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Abstract
Among the Interpretive narrations-  which are often influenced by the status 
of infallibility and Imamate - are those in which, Infallibles (Ma’soumin) 
not necessarily relying on their status of infallibility and personal 
knowledge, Rather, accuracy in the words and phrases of the Quran 
has led them to the delicate and subtle understandings and points, as 
well as they were expect this types of deductions from their followers 
and sometimes with question-surprise expressions such as: “Have you 
not read this verse? Have you not heard this verse? Have you not heard 
what God says?” reprimanded and interrogated them. In this kind of 
traditions, most of the points that the infallible Imams derive from the 
verses are not points that they necessarily have to devote to themselves, 
but others can reach them in the light of deduction in the Quran. Contrary 
to their interpretations, which were influenced by the source of the 
Imamate and others can not reach them. The present article attempts 
through a descriptive-analytical approach that recognizes various types 
of such traditions within the context of Shi’a narrative commentaries 
and makes them suitable examples and models for who are interested 
in deduction in the Quran. Some of the variant types of this group of 
traditions are: pay attention to earlier and later words and phrases; pay 
attention to context of verses in order to reach vocabulary meanings; 
pay attention to Linguistic structure of words and phrases; Referring 
verses to one another; deduction in the Quran in the form of prayer, etc.
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گونه‏شناسی تدبّر در قرآن، در احادیث معصومین )ع(
عزت‌الله مولایی‏نیا1
حسین مرادی2*

چکیده

در میــان احادیــث معتبــر تفســیری – کــه اغلــب از مقــام عصمــت و امامــت معصومیــن )ع( 

ــه  ــد – مــواردی مشــاهده می‏شــود کــه در آن‌هــا پیامبراکــرم )ص( و ائمــه هــدی )ع(، ن متأثرن

ــر در  ــت و تدبّ ــا دق ــه ب ــود، بلک ــخصی خ ــم ش ــت و عل ــام عصم ــه مق ــکا ب
ّ
ــا ات  ب

ً
ــا لزوم

ــل  ــن قبی ــده‏اند و ای ــل ش ــی نای ــت‏های لطیف ــه برداش ــا، ب ــه آن‌ه ــتناد ب ــرآن و اس واژگان ق

ــؤالی-  ــارات س ــا عب ــان را ب ــته‏ و گاه، آن ــار داش ــز انتظ ــود نی ــروان خ ــت‏ها را از پی برداش

 هــذه الآیــة؟! امــا 
َ

ــرَأت
َ
...؟! أمــا ق

َ
ــرأت

َ
ــة...؟! أمــا ق قــرَأ هــذِه الآیَ

َ
تعجبــی ماننــد: »أمــا ت

ــورد  ــرآن، م ــت‏ها از ق ــل برداش ــن قبی ــتن ای ــت نداش ــوُل؟!« و ... باب ــهَ یَق ــمِعتَ الل سَ

 بازخواســت قــرار داده‏انــد. بازشناســی گونه‌هایــی از ایــن احادیــث – کــه 
ً
اســتفهام و احیانــا

در واقــع، مصادیقــی از »تدبّــر« معصومیــن )ع( در قــرآن می‏باشــند و نــه تفســیر و تأویــل 

– از آن‌جــا کــه روش‏هــا و الگوهــای شایســته‏ای را در اختیــار علاقمنــدان بــه تدبّــر در قــرآن 

قــرار می‏دهــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت. مقالــه حاضــر، بــا روش اکتشــافی- تحلیلــی 

و بــا جســتجو در تفاســیر روایــی، در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــه گونه‌‏هایــی 

از تدبّــر در قــرآن را می‏تــوان در لابــای احادیــث تفســیری معصومیــن بازشناســی و بســان 

روش‏هــا و الگوهــای تدبّــر معرفــی کــرد. گونه‏هــای بازیابــی شــده عبارتنــد از: نکته‏‏‏‏‏یابــی 

از تقدیــم‏ و ‏تاخیــر کلمــات؛ توجــه بــه آیــات پســین بــه منظور دســتیابی بــه معانــی واژگان؛ 

نکته‏‏‏‏‏یابــی از ســاختار زبانــی واژه‏هــا؛ تبییــن آیــات بــا یکدیگــر؛ تدبّــر در پرتــو مخاطبــه بــا 

قــرآن؛ تدبّــر‏ در قالــب دعــا و ....

کلیدواژه‏ها
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1. طرح مسأله

در برخــی احادیــث معصومیــن )ع( ذیــل آیــات قــرآن، معنــا‏ و‏ مفهــوم واژگان و عباراتــی از آیــات، 

ــا  ــه در آن‌ه ــدون این‌ک ــده‌اند، ب ــان ش ــا بی ــی از آن‌ه ــت و مصادیق ــده اس ــح داده ش ــرح و توضی ش

ــه باشــد. در برخــی دیگــر، کلمه‏هــا‏  ــات صــورت گرفت ــاظ آی ــه الف ــژه‏ای ب اســتدلال‏ و ‏اســتناد وی

ــان شــده  ــا بی ــی آن‌ه ــق خارج ــی و حقای ــی باطن ــده و معان ــل ش ــرآن تأوی ــی از ق ــارات و آیات و‏ عب

اســت؛ در ایــن احادیــث نیــز اســتدلال و اســتنادی بــه کلمــات‏ و‏ عبــارات آیــات صــورت نگرفتــه‏ 

ــد.  ــث پرداخته‏ان ــل احادی ــن قبی ــان ای ــه بی ــت ب ــاص امام ــم خ ــه عل ــکا ب ــا ات ــن )ع( ب و ‏معصومی

ــه برخــی واژگان و  ــا اســتناد ب ــن )ع( ب در گروهــی دیگــر، برخــاف دو دســته نخســت، معصومی

عبــارات‏ و‏ جمــاتِ آیــات و بــا دقــت و تدبّــر در آن‌هــا، بــه برداشــت‏های ‏لطیفــی دســت یافته‏انــد. 

بــه عبــارت دیگــر، ائمــه هــدی )ع( در گــروه نخســت )احادیــث تفســیری( بــه تفســیر پرداخته‏انــد 

ــث  ــوم )احادی ــروه س ــد و در گ ــت گمارده‏ان ــل همّ ــه تأوی ــی( ب ــث تأویل ــروه دوم )احادی و در گ

تدبّــری( بــه تدبّــر در قــرآن پرداختــه و روش‏هــا و الگوهایــی از تدبّــر و دقــت در آیــات قــرآن را بــه 

پیــروان خــود ارائــه داده‏انــد.

ــری را بــا دو دســته دیگــر نشــان دهــد  ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه تفــاوت احادیــث تدبّ

ــی  ــان بحران ــیر البره ــژه تفس ــه وی ــیعی ب ــی ش ــیر روائ ــدوده تفاس ــا را در مح ــی از آن‌ه و گونه‏های

ــا را  ــه در آن‌ه ــه کار رفت ــیوه‏های ب ــد و ش ــی قواع ــد و برخ ــتخراج کن ــزی اس ــن حوی و نورالثقلی

بازشناســی کــرده و بــه عنــوان روش‏هــا و الگوهایــی مناســب بــرای برداشــت از قــرآن معرفــی کنــد. 

ــرآن را  ــر در ق ــی از تدب ــه گونه‌های ــت: چ ــن اس ــه ای ــن مقال ــی در ای ــؤال اصل ــاس، س ــن اس ــر ای ب

ــرد؟ ــی ک ــن )ع( بازشناس ــث معصومی ــود در احادی می‏ش

ــر در  ــزوم تدبّ ــده و ل ــوده ش ــش گش ــش از پی ــرآن بی ــر در ق ــاب تدب ــه ب ــر ک ــال‏های اخی در س

قــان بیــش از پیــش، در جامعــه مــا مطــرح شــده 
ّ

قــرآن، بــا عنایــت و ترغیــب برخــی از علمــا و محق

و برخــی از مدرســه‏های تدبّــر در قــرآن شــکل گرفته‏انــد و اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه جوانــان 

ــد،  ــور برمی‏گیرن ــن منظ ــه ای ــز ب ــی را نی  روش‏های
ً
ــا ــد و احیان ــه می‏کنن ــراز علاق ــه اب ــن مقول ــه ای ب

ــر در قــرآن و گونه‏هــای صحیــح آن، در احادیــث معصومیــن )ع(  ــا تدبّ ضــرورت دارد در رابطــه ب

هــر چــه بیشــتر تحقیــق شــود و روش‏هــا و الگوهــای شایســته تدبّــر در قــرآن ارائــه شــود.

در رابطــه بــا پیشــینه موضــوع ایــن مقالــه، از دو دســته آثــار می‏تــوان یــاد کــرد؛ 1. آثــار مربــوط 

بــه تدبــر و روش‌هــای آن 2. آثــار مربــوط بــه گونه‌شناســی احادیــث تفســیری. در رابطــه بــا دســته 

 هیچ‏کــدام از آن‌هــا موضــوع ایــن مقالــه 
ً
نخســت، آثــار متعــددی نگاشــته شــده اســت؛ امــا مطمئنــا

ــی  ــف عبدالعل ــرآن« تالی ــر در ق ــوژی تدب ــه: »متدول ــد؛ از جمل ــرار نمی‏‏دهن ــش ق ــت پوش را تح
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ــارات و  ــح واژگان، عب ــرای فهــم صحی ــه برخــی از قواعــد ب ــه ارائ ــر ب ــن اث ــازرگان؛ مولــف در ای ب

ــه  ــی ب ــود، التزام ــیوه‏های خ ــا و ش ــه روش‏ه ــه و در ارائ ــا پرداخت ــی از آن‌ه ــرآن و نکته‏یاب ــات ق آی

تبییــن انــواع و گونه‏هــای تدبــر در قــرآن از ســوی معصومیــن نداشــته اســت. »پژوهشــی پیرامــون 

ــول،  ــا، اص ــا، کلیده ــز زمینه‌ه ــاب نی ــن کت ــر؛ در ای ــه نقی‏پورف ــف ولی‌الل ــرآن« تالی ــر در ق تدب

مبانــی و شــیوه‌هایی بــرای تدبــر مطــرح شــده و البتــه اســتناداتی نیــز بــه احادیــث صــورت گرفتــه 

ــر  ــدارد. »تدب ــن ن ــث معصومی ــر در احادی ــق تدب ــدی مصادی ــه رده‌بن ــدی ب ــچ تعه ــا هی ــت، ام اس

در قــرآن، شــامل زمینــه هــا، کلیــد هــا، اصــول، روش هــا، مراحــل و نمونــه هــا« تالیــف محمــد 

ــچ هم‌پوشــانی  ــد آن هی ــاب قبلــی اســت و مانن ــده‌ای از کت ــع برگزی ــاب در واق ــن کت بیســتونی؛ ای

ــرآن )دوره ده جلــدی(«، تالیــف  ــر در ق ــدارد. »آمــوزش روش‏هــای تدب ــه ن ــا موضــوع ایــن مقال ب

ــوع  ــا موض ــانی ب ــچ هم‌پوش ــه دارد، هی ــی ک ــم تفصیل ــه رغ ــز ب ــر نی ــن اث ــوت؛ ای ــا اخ احمدرض

 بــه اصــول، مراحــل و روش‌هــا و شــیوه‏های مطالعــه 
ً
اصلــی ایــن مقالــه نــدارد. ایــن کتــاب عمدتــا

و فهــم قــرآن پرداختــه و در هیچ‏یــک از مجلــدات خــود، بــه معرفــی گونه‏هــای تدبــر معصومیــن 

ــی لســانی فشــارکی  ــرآن« تالیــف محمدعل ــق موضوعــی در ق ــردازد. »روش تحقی ــرآن نمی‏‏پ در ق

و حســین مــرادی زنجانــی؛ ایــن کتــاب بــرای تحقیــق و بررســی یــک موضــوع در قــرآن مراحــل و 

شــیوه‌هایی را ارائــه می‌کنــد و ارتباطــی بــا موضــوع ایــن مقالــه نــدارد. »روش تحقیــق ســاختاری 

در قــرآن« تالیــف محمدعلــی لســانی فشــارکی و حســین مــرادی زنجانــی؛ ایــن کتــاب نیــز بــرای 

ــث  ــی احادی ــد و وارد گونه‏شناس ــه می‌کن ــل و مقاطعــی را ارائ ــک ســوره، مراح ــم ی ــی مفاهی بررس

ــود. ــرآن نمی‏‏ش ــر در ق ــوص تدبّ ــن در خص معصومی

ــار  ــار متعــددی تالیــف شــده اســت.1 آث ــز آث ــا گونه‌شناســی احادیــث تفســیری نی در رابطــه ب

ــرده  ــته‌بندی ک ــف دس ــای مختل ــف و در گونه‏ه ــات مختل ــیری را از جه ــث تفس ــود، احادی موج

و نمونه‏هایــی را بــرای آن‌هــا ذکــر نموده‏انــد؛ دســته‏هایی ماننــد: احادیــث فضائــل آیــات و 

ســور، بیــان معانــی لغــوی، احادیــث توضیحــی، احادیــث فقهــی، احادیــث داســتانی و قصصــی، 

ــان مصادیــق  ــت تشــریع احــکام الهــی، بی
ّ
ــن حکمــت و عل ــزول، احادیــث مبیّ ترســیم فضــای ن

ــد از:  ــد ‏عبارتن ــیری پرداخته‏ان ــات تفس ــای روای ــی گونه‏ه ــه معرف ــه ب ــی ک ــالات و پایان‌نامه‏های ــی از مق 1. برخ
ــی  ــی، 1393ش، 240-260؛ جلال ــدری و امین ــی کن ــان، 1394ش؛ جلال ــی، 1394ش؛ پورکبیری ــی برزک بصیرت
کنــدری و‏ میثاقــی، 1390ش، 27-66؛ خاکپــور، 1391ش، 91-121؛ خالــدی، 1396ش؛ خوشــدونی، 1396ش؛ 
ــران،  ــی و ‏دیگ ــور، 1390ش، 22-40؛ کوه ــدی و خاکپ ــری، 1387ش؛ عاب ــتم‌نژاد، 1388ش، 75-94؛ صف رس
1393ش، 120-141؛ محفوظــی و دیگــران، 1394ش، 160-176؛ مصلائی‏پــور یــزدی و دیمــه کارگــراب، 
بهرامــی،  و  ناصــح  بی‌تــا، 58-76؛  و خلیلــی،  1389ش، 75-96؛ مهریــزی، 1389ش، 4-34؛ موســوی 
۱۳۹۵ش، 193-214؛ نــوروزی و بــرادران، 1393ش، 26-44؛ نــوروزی و بــرادران، 1393ش، 80-98؛ وحدتــی 

شــبیری، 1392ش، 164-145.
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ــی رمــزی،  ــان معان ــی مجــازی، بی ــان معان ــری، بی ــی، تشــبیهی، تصوی ــث تمثیل ظاهــری، احادی

بیــان مصادیــق و مفاهیــم پنهــان، احادیــث معــرف‏ مقامــات اهــل بیــت )ع( بــه عنــوان مصادیــق 

ــه، احادیــث بیانگــر مفاهیــم غیبــی و .... ــمّ آی ات

ــه در  ــن مقال ــوع ای ــا موض ــا ب ــاوت آن‌ه ــن تف ــار و تبیی ــن آث ــه ای ــی هم ــت معرف ــح اس پرواض

ــام  ــار در مق ــن آث ــه ای ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــه می‏ت ــت؛ آنچ ــن نیس ــتار ممک ــن نوش ای

ــرآن  ــر در ق ــوده و هیچ‌یــک از آن‌هــا مــوارد تدبّ گونه‏شناســی احادیــث تفســیری معصومیــن )ع( ب

ــد. ــدی نمی‏کنن ــن را رده‏بن ــث معصومی در احادی

روش تحقیــق در ایــن مقالــه روش اکتشــافی ـ تحلیلــی بــوده و اطلاعــات آن بــه شــیوه 

ــی  ــی بازشناس ــق در پ ــن تحقی ــه ای ــا ک ــت. از آن‌ج ــده اس ــردآوری ش ــنادی گ ــه‏ای و اس کتابخان

مــواردی خــاص از احادیــث اســت، از روش اکتشــافی بهــره بردیــم و از آن‌جــا کــه احادیــث کشــف 

ــر در قــرآن قــرار می‏گرفتنــد، روش تحلیلــی  ــه دیدگاه‏هایــی نویــن در بحــث تدبّ ــای ارائ شــده مبن

بــه کار بســتیم. بــه ایــن منظــور بــا مراجعــه بــه تفاســیر روائــی شــیعی ماننــد البرهــان و نورالثقلیــن 

ــه واژگان  ــا اســتناد ب ــع روائــی، احادیثــی را کــه در آن‌هــا معصومیــن )ع( ب و برخــی دیگــر از مناب

ــی  ــت‌های لطیف ــه برداش ــت( ب ــدر امام ــخصی و مص ــم ش ــر عل ــه ب ــا تکی ــه ب ــرآن )ن ــارات ق و عب

ــی  ــم و در نهایــت، گونه‏های ــرار دادی ــل و گونه‌شناســی ق ــد، اســتخراج و مــورد تحلی دســت یافته‏ان

ــم. ــی کردی ــث معرف ــی از احادی ــراه نمونه‏های ــه هم ــا را ب از آن‌ه

2. تفاوت‌ تفسیر با تدبّر

تفســیر، یــک علــم تخصصــی اســت و از عهــده عمــوم خــارج اســت و خداونــد نیــز بــه آن فراخوان 

عــام نــداده اســت. تفســیر، مســائل و مباحــث ویــژه خــود را دارد و علــوم و فنــون متعــددی از جمله 

ــدون  ــا، 27( و ب ــی، بی‌ت ــد )کافیج ــود می‏طلب ــاز خ ــوان پیش‌نی ــه عن ــی را ب ــی و بلاغ ــوم ادب عل

ــر  ــه تفســیر همگانی‏ت ــر نســبت ب ــا تدبّ ــن حــوزه شــد. ام ــوان وارد ای ــوم نمی‏ت ــن عل ــه ای ط ب
ّ
تســل

ط و 
ّ
اســت و خداونــد نســبت بــه آن فراخــوان عــام داده اســت )خمینــی، 1373ش، 191(. آن تســل

تخصّصــی کــه در تفســیر مطــرح اســت، در تدبــر لازم نیســت و افــراد مختلــف می‏تواننــد بــا تقیّــد 

ــر در الفــاظ  ــه تدبّ ــا بهره‏منــدی از حاصــل مباحــث مفســران ب ــز ب ــود و شــروط و نی ــه برخــی قی ب

ــد. ــن پیام‏هــا و لطائــف آن‌هــا همّــت گمارن ــری و یافت ــات و نکته‏گی آی

 مشــکل و تفصیــل مجمــات و بیــان متعلقــات 
ّ

تفســیر، بیشــتر از ســنخ شــرح و توضیــح و حــل

رات 
ّ

و تبییــن مبهمــات و تطویــل اشــارات و تعییــن مصادیــق و اظهــار مضمــرات و تشــخیص مقــد

و رفــع و رجــوع مــوارد تضــاد و تناقــض و ... اســت، امــا تدبّــر، بیشــتر از ســنخ اســتنطاق آیــات در 
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ــراز  ــؤال‏ها و اب ــرح س ــا و ط ــب‏ها، هماهنگی‏‏ه ــف تناس ــا و کش ــا، پیام‏ه ــت نکته‏ه ــتای برداش راس

ــا تدبــر، نــک: نقــی  شــگفتی‏ها و امثــال آن اســت )بــرای تفصیــل در خصــوص تفــاوت تفســیر ب

ــژاد،  ــمنش، 1387ش؛ محمدعلی‌ن ــارکی، 1394ش، 161-171؛ خوش ــانی فش ــر، 371؛ لس پورف

1394ش؛ مــرادی زنجانــی، 1398ش، 21(.

امــام خمینــی )ره( در بیــان تفــاوت ایــن دو مقولــه می‏فرماینــد: »یکــی دیگــر از حُجُــب کــه 

ــه آن اســت کــه جــز آن‌کــه مفسّــرین  ــه اســت، اعتقــاد ب ــع از اســتفاده از ایــن صحیفــه نورانی مان

ــر در آیــات  ــر و تدبّ
ّ
نوشــته یــا فهمیده‌انــد، کســی را حــق اســتفاده از قــرآن شــریف نیســت و تفک

ــن رأی  ــطه همی ــه واس ــد و ب ــتباه گرفته‌ان ــت - اش ــوع اس ــه ممن ــه رأی - ک ــیر ب ــا تفس ــریفه را ب ش

ــی 
ّ
فاســد و عقیــده باطلــه، قــرآن شــریف را از جمیــع فنــون اســتفاده عــاری نمــوده و آن را بــه کل

ــه  ــچ وج ــه هی ــی ب ــی و عرفان ــی و ایمان ــتفاده‌های اخلاق ــه اس ــی ک ــد. در صورت ــور نموده‏ان مهج

ــد« )خمینــی، 1373ش، 191(. ــه رأی بشــمار بیای ــا تفســیر ب ــه تفســیر نیســت ت ــوط ب مرب

در بیــان امــام خمینــی )ره( حجابــی کــه مانــع از اســتفاده از قــرآن اســت، از جنــس »اعتقــاد« 

اســت؛ یــک اعتقــاد باطــل و فاســد موجــب شــده کــه قــرآن کریــم قابــل اســتفاده بــرای عمــوم مردم 

لــط مبحــث« اســت؛ خلــط بحــث تدبّــر بــا بحــث تفســیر. 
َ

نباشــد. ایــن اعتقــاد، در واقــع یــک »خ

ــرده  ــره ک ــرآن بی‌به ــات ق ــان را از فیوض ــاده و آن ــا افت ــلمانان ج ــان مس ــفانه در می ــاور متأس ــن ب ای

ــر و بازنمــودن  ــا تدب ــان تفســیر ب ــز، تفکیــک می ــرآن از مهجوریــت نی  راه نجــات ق
ً
اســت و قطعــا

بــاب تدبّــر بــه روی مــردم اســت.

ــه  ــه هرگون ــد ک ــان می‏ده ــی )ره(، نش ــام خمین ــتفاده« در کلام ام ــون اس ــع فن ــارت »جمی عب

بهره‏منــدی و اســتفاده‏ای از قــرآن، منــوط بــه بــاز بــودن راه تدبّــر بــه روی انســان اســت. اگــر ایــن 

ــد انســان نخواهــد شــد. ایــن تعبیــر حضــرت امــام )ره(،  ــاب بســته شــود، خیــری از قــرآن عای ب

 
ً
ــا ــر دارد و مطمئنّ ریشــه در احادیــث رســول اکــرم )ص( و ائمــه هــدی )ع( در خصــوص اهمیــت تدبّ

ررفتــه معرفــی می‏کننــد؛ 
َ

الهــام یافتــه از آن‌هاســت؛ احادیثــی کــه قرائــت بــدون تدبّــر را بی‏فایــده و هد

رهــا« )طبرســی، 1379ق، 2: 554( و نیــز آن حدیث  بَّ
َ

ــم یَتَد
َ
هــا بَیــنَ لِحیَیــهِ وَ ل

َ
 لِمَــن لاک

ٌ
ماننــد: »ویــل

ــرای  ــی، 1365ق، 1: 36(. )ب ــر« )کلین بّ
َ

د
َ
ــا ت ــسَ فیه ــراءَه لی ــی قِ ــرَ ف ی

َ
ــد: »لاخ ــه می‏فرمای ــروف ک مع

مطالعــه بیشــتر دربــاره تفــاوت تفســیر بــا تدبــر، رک: مــرادی زنجانــی، 1398ش، 86ـ96(.

3. جایگاه و ضرورت تدبّر‏ در قرآن، از نگاه احادیث

پیــش از این‌کــه بــه جایــگاه و ضــرورت تدبــر، از نــگاه احادیــث بپردازیــم لازم اســت اشــاره کنیــم 

کــه خداونــد در چهــار آیــه از قــرآن کریــم، در قالــب اســلوب اســتفهامی و تعجبــی - کــه متضمــن 
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ــر‏  ــر‏ داده و از تدبّ ــوان تدبّ ــگان، فراخ ــه هم ــاب ب ــد - خط ــم می‏باش ــکایت ه ــه و ش ــی گِل نوع

ــرْآنَ 
ُ

ق
ْ
ــرُونَ ال بَّ

َ
ــا یتَد

َ
ــا شــده اســت: »أف ــع آن را جوی ــزاری کــرده و موان ــراز بی ــرآن اب نکــردن در ق

ــرَ 
َّ
ك

َ
ــه‏ِ و‏لِیتَذ ــرُوا آیاتِ بَّ

َّ
 لِید

ٌ
ــارَك  مُب

َ
ــك ی

َ
ــاهُ إِل ن

ْ
نْزَل

َ
ــابٌ أ ــد: 24(؛ »كِت ــا« )محم ه

ُ
فال

ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل

ُ
ــ‏ى ق مْ عَل

َ
أ

ــنَ«  لی وَّ
َ ْ
ــمُ ال تِ آباءَهُ

ْ
ــأ ــا لم‏‏‏ی ــمْ م مْ جاءَهُ

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
ق

ْ
ــرُوا ال بَّ

َّ
ــمْ ید

َ
ل

َ
ف
َ
ــابِ« )ص: 29(؛ »أ ب

ْ
ل
َ ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
أ

 
ً
ــا تِلاف

ْ
ــهِ اخ وا فی

ُ
ــد وَجَ

َ
ــهِ ل

َّ
ــرِ الل ی

َ
ــدِ غ ــنْ عِنْ ــوْ كانَ مِ

َ
ــرآن‏ و‏ل ق

ْ
ــر‏ونَ ال ــا یتدبّ

َ
ف
َ
ــون: 68(؛ »أ )المؤمن

« )النســاء: 82(. ســه مــورد از ایــن آیــات بــا حــرف اســتفهامی »أ« بــه عــاوه »فــاء« آغــاز 
ً
ثیــرا

َ
ك

ــرُوا«.  بَّ
َّ

ــم ید
َ
ل

َ
ف
َ
ــرُونَ، ا بَّ

َ
ـــ( و بلافاصلــه پــس از آن یــک فعــل منفــی آمــده اســت »لا یتَد

َ
 ف

َ
شــده )ا

ــال  ــن ح ــوان و در عی ــویق، فراخ ــخ، تش ــن توبی ــم ...« متضمّ فل
َ
ــا ...؛ ا ف

َ
ــی »ا ــلوب بیان ــن اس ای

ــور، 1420ق، 26: ‏‏‏95؛  ــی، 1397ش، 5: ‏‏‏20؛ ‏ابن‏عاش ــز: طباطبائ ــت‏ )نی ــب و اســتفهام‏ اس تعجّ

ــروا« بــه  بَّ
َّ

ملاحویــش، 1382ق، 6: ‏‏‏29(. در آیــه 29 ســوره ص نیــز، حــرف »لام« در کلمــه »لِید

روشــنی حاکــی از ایــن اســت کــه؛ تدبــر، بخشــی از حکمــت نــزول قــرآن بــوده و یــک وظیفــه 

ــر رازی، 1420ق، 26: ‏‏‏388(. ــی، 1397ق، 17: ‏‏‏197؛ فخ ــت )طباطبائ ــی اس همگان

ــت؛ در  ــه اس ــرار گرفت ــراوان ق ــب ف ــد و ترغی کی ــورد تأ ــث، م ــان احادی ــرآن، در بی ــر در ق تدبّ

ــوند: ــر می‏ش ــر ذک ــی مختص ــا توضیح ــث ب ــن احادی ــه از ای ــد نمون ــا چن این‌ج

ــد و از آن  ــر‏ کنی ــرآن تدبّ ــات ق ــرِ؛ در آی عِبَ
ْ
ــغُ ال

َ
بْل

َ
ــهُ أ إنَّ

َ
ــهِ ف ــرُوا بِ ــرآن وَاعْتَبِ

ُ
ــاتِ الق ــر‏وا آی بَّ

َ
د

َ
1. »ت

ــدی، 1366ش، 111(.  ــی آم ــت« )تمیم ــن ‏عبرت‏هاس ــرآن بلیغ‏تری ــه ق ــد؛ چراک ــرت بگیری عب

ــری(  ــار )عبرت‌گی ــرت و اعتب ــاز عب ــه و زمینه‏س م
ّ

ــوان مقد ــه عن ــر‏ ب ــوی )ع( تدبّ ــان عل ــن بی در ای

ــود.  ــم نمی‏‏‏ش ــرآن فراه ــات ق ــری از آی ــه عبرت‏گی ــدون آن، زمین ــت و ب ــده اس ــرح ش مط

ــه نوعــی  ــات الهــی و ب ــرآن، در ردیــف فهــم آی ــر‏ در ق ــی از پیامبراکــرم )ص( تدبّ 2. در حدیث

هَمُــوا آیاتِــهِ ...؛ ای مــردم 
ْ
ــرآنَ‏ وَ‏اف

ُ
ق

ْ
ــرُ‏وا ال بَّ

َ
د

َ
زمینه‏ســاز آن معرّفــی‏ شــده اســت: »مَعاشِــرَ النّــاسِ، ت

ــر‏ کنیــد‏ و ‏آیــات آن را بفهمیــد«. جالــب اســت کــه در ادامــه همیــن حدیــث ‏مســأله‏  در قــرآن تدبّ

 
ً
تفســیر قــرآن، یــک کار تخصصــی فــرض شــده اســت کــه از عهــده همــگان بر‏‏‏‏نمی‏آیــد و صرفــا

بــر عهــده پیشــوایان دیــن اســت )بحرانــی، 1415ق، ‏2: 232(.

ــل فرمــود: اگــر شــیعیان در قــرآن تدبّــر‏ کننــد، بــه همــه 
ّ

3. امــام صــادق )ع( خطــاب بــه مفض

 و تردیــدی از وجــود آنــان رخــت بر‏‏‏‏‏بنــدد. 
ّ

فضائــل اهــل بیــت )ع( واقــف شــوند و هرگونــه شــک

ــرای  ــل اهل‏بیــت )ع( ب ــرآن موجــب شــده اســت؛ کــه فضائ ــر‏ در ق ــارت دیگــر، عــدم تدبّ ــه عب ب

ــا  ــردد: »ی ــن نگ ــان مبره ــگاه والای آن ــام و جای ــد و مق ــیده بمان ــان پوش ــردم همچن ــیاری از م بس

ــا« )مجلســی، 1403ق، ‏53: 26(. لِنَ
ْ

ض
َ
وا فِــی ف

ُّ
ــك

َ
مَــا ش

َ
ــرْآنَ شِــیعَتُنَا ل

ُ
ق

ْ
ــر ال ــوْ تدبّ

َ
 ل

ُ
ــل

َّ
ض

َ
مُف

ــر‏« از امــام علــی )ع( را همــه مــا  بُّ
َ

د
َ
ــا ت ــسَ فیهَ ی

َ
ــراءه ل ــرَ فــی قِ ی

َ
ــارت مشــهور »ألا لا‏‏‏خ 4. عب
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 بــه آن بــاور نداریــم و بــا خــود می‏اندیشــیم 
ً
شــنیده‏ایم، امــا کمتــر بــه آن توجــه می‏کنیــم و عمــا

کــه ممکــن نیســت قرائــت قــرآن هیــچ فایــده‏ای ‏نداشــته باشــد. ایــن جملــه در ضمــن یــک حدیــث 

ــر و 
ّ
 طولانــی نقــل شــده اســت کــه در آن قرائــت بــدون تدبّــر‏ در ردیــف عبــادت بــدون تفک

ً
نســبتا

یــرَ فِــی 
َ

 لا‏‏‏خ
َ

ل
َ
ــمٌ أ هُّ

َ
ف

َ
یــسَ فِیــهِ ت

َ
ــمٍ ل

ْ
یــرَ فِــی عِل

َ
 لا‏‏‏خ

َ
ل

َ
علــم بــدون تفهّــم قــرار گرفتــه اســت: »... أ

ــرٌ« )کلینــی، 1388ق، 1: 37(. 
ُّ
ك

َ
ف

َ
یــسَ فِیهَــا ت

َ
یــرَ فِــی عِبَــادَه ل

َ
 لا‏‏‏خ

َ
ل

َ
یــسَ فِیهَــا تدبّــر‏ أ

َ
قِــرَاءَه ل

بی‏فایــده بــودن علــم بــدون فهــم و عبــادت بــدون فکــر، ‏مســأله‏ مشــهور و قابــل قبولــی اســت؛ 

ــرد.  ــرار گی ــتبعاد ق ــکار و اس ــورد ان ــر م ــدون تدب ــتِ ب ــودن قرائ ــت ب ــد بی‏خاصی ــرا بای ــال، چ ح

ــش 
ّ
رهــا؛ وای بــر کســی کــه قــرآن را میــان دو فک بَّ

َ
ــم یَتَد

َ
هــا بَیــنَ لِحیَیــهِ وَ ل

َ
 لِمَــن لاک

ٌ
یــل حدیــثِ »وَ

بگردانــد و‏ در آن تدبــر نکنــد« )طبرســی، 1379ق، 2: 554( نیــز ناظــر بــر همیــن واقعیــت اســت.

4. گونه‏های تدبّر معصومین )ع( در قرآن

ــز در تعاملشــان  ــد، خــود نی کیــد کرده‌ان ــر تأ ــر مســأله تدب ــدازه، ب ــا ایــن ان ائمــه هــدی )ع( کــه ت

بــا قــرآن نســبت بــه تدبّــر‏، عنایــت ویــژه‏ای داشــته‏اند و ‏همــواره پیــروان خــود را تشــویق بــه تدبّــر 

ــنودی  ــار ناخش ــد اظه ــرآن درنمی‏‏یابن ــود را از ق ــؤالات خ ــخ س ــان پاس ــه آن ــد و ‏از این‌ک می‏کردن

ــد. ــا وارد می‏کردن ــن فض ــه ای ــان را ب ــر، آن ــای تدبّ ــه نمونه‏ه ــا ارائ  ب
ً
ــا ــد و‏ عم می‏نمودن

ــا  ــذِهِ الآیــه ...؟ أمَ قــرَأ هَ
َ
در برخــی از احادیــث، جمله‏هــای ســؤالی- تعجبــی ماننــد: »أمــا ت

؟ و ...؛ مگــر ایــن آیــه را نمی‏خوانــی، 
ُ

ــول
ُ

ــهَ یَق
ّ
 هَــذِهِ الآیَــه؟ امَــا سَــمِعتَ الل

َ
ــرَأت

َ
 ...؟ أمَــا ق

َ
ــرَأت

َ
ق

مگــر نخوانــده‌ای، مگــر ایــن آیــه را نخوانــده‏ای، مگــر نشــنیده‌ای کــه خداونــد می‏فرمایــد و ...« 

بــه گونــه قابــل توجهــی تکــرار شــده‌اند؛ پیــام ایــن تعبیــراتِ ســؤال‏گونه ایــن اســت کــه شــما ایــن 

آیــات را خوانده‏ایــد و ‏همیشــه هــم می‏خوانیــد و ‏می‏شــنوید و چه‌بســا آن‌هــا را ازبــر هــم داریــد، 

ــد و  ــر نمی‏کنی ــا تدبّ ــد و در آن‌ه ــتنطاق نمی‏کنی ــا اس ــد و ‏از آن‌ه ــا نمی‏کنی ــه آن‌ه ــی ب ــا توجه ام

 آن‌هــا را محتــوی نکتــه و ســخن نمی‏دانیــد. این‌گونــه تعابیــر، حاکــی از ایــن واقعیت‏انــد 
ً
اصــولا

ــگفت‌زده  ــب و ش ــه، متعج ــارات صحاب ــؤالات و اظه ــی از س ــر برخ ــت )ع( در براب ــل بی ــه اه ک

می‏شــدند کــه چگونــه ممکــن اســت یــک مســلمان، قــرآن بخوانــد و در عیــن حــال، پاســخ ایــن 

ــن  ــا ای ــم ب ــاز ه ــد و ب ــده باش ــه را خوان ــن آی ــان ای ــود انس ــر می‏ش ــد! مگ ــؤالات را درنیاب ــل س قبی

ــه  ــتند ک ــی آن هس ــث، در پ ــن احادی ــب ای ــن )ع( در قال ــد! معصومی ــر باش ــکل درگی ــبهه و مش ش

ــا بــه برداشــت‏های ‏مختلــف از آیــات دســت  ــر در قــرآن کننــد ت شــیعیان خــود را دعــوت بــه تدبّ

یابنــد. بــرای نمونــه:

 
ٌ

 وَیل
ُ

ــول
ُ

حُسَــینِ )ع( یق
ْ
انَ عَلِــی بْــنُ ال

َ
 ك

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِــی عَبْدِالل

َ
ــامِ بْــنِ سَــالِمٍ، عَــنْ أ

َ
1. »عَــنْ هِش
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 مَــنْ 
ُ

ــول
ُ

 یق
َّ

ــهَ عَــزَّ و‏جَــل
َّ
مَــا سَــمِعْتَ الل

َ
 أ

َ
ــال

َ
ا ق

َ
 هَــذ

َ
یــف

َ
ــه‏ُ وك‏

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــارَهُ ف

َ
عْش

َ
بَــتْ آحَــادُهُ أ

َ
ل

َ
لِمَــنْ غ

ه 
َ

وَاحِــد
ْ
حَسَــنَه ال

ْ
ال

َ
هــا- ف

َ
ل
ْ
 مِث

َّ
ــا یجْــز‏ى إِل

َ
ــیئَه ف مْثالِهــا و‏مَــنْ جــاءَ بِالسَّ

َ
ــرُ أ

ْ
ــهُ عَش

َ
ل

َ
حَسَــنَه ف

ْ
جــاءَ بِال

ــنْ  ــهِ مِمَّ
َّ
 بِالل

ُ
ــوذ نَعُ

َ
ه ف

َ
ــد ــهُ وَاحِ

َ
ــتْ ل تِبَ

ُ
ــا ك هَ

َ
ا عَمِل

َ
ه إِذ

َ
ــد وَاحِ

ْ
ــیئَه ال  و‏السَّ

ً
ــرا

ْ
ــهُ عَش

َ
ــتْ ل تِبَ

ُ
ــا ك هَ

َ
ا عَمِل

َ
إِذ

ــیئَاتِه‏«  هُ سَ
ُ
ــنَات ــبَ حَسَ لِ

ْ
تَغ

َ
ه ف

َ
ــد ــنَه وَاحِ ــهُ حَسَ

َ
ــونُ ل

ُ
ــیئَاتٍ و‏لا‏‏‏یك ــرَ سَ

ْ
ــدٍ عَش ــوْمٍ وَاحِ ــی ی ــبُ فِ كِ

َ
یرْت

ــی، 1414ق، ‏16: 103(.  ــرّ عامل )ح

ــا 
َ
ــیئَه ف ــاءَ بِالسَّ ــنْ ج ــا و‏مَ مْثالِه

َ
ــرُ أ

ْ
ــهُ عَش

َ
ل

َ
ــنَه ف حَسَ

ْ
ــاءَ بِال ــنْ ج ــه: »مَ ــادق )ع( از آی ــام ص ام

عْشــارَهُ؛ 
َ
هــا« جملــه هشــدارآمیزی اقتبــاس فرموده‏انــد: »ویــل لمــن غلبــت آحــادُهُ ا

َ
ل

ْ
 مِث

َّ
یجْــز‏ى إِل

ــود«؛  ــب ش ــش( غال ــش )خوبی‏های ــر دهگان ــای( او ب ــکان )بدی‌ه ــه ی ــی ک ــال کس ــه ح وای ب

ــن  ــه ای ــچ‌گاه متوج ــا هی ــنیده‏ایم، ام ــم و ‏ش ــریفه را خوانده‏ای ــه ش ــن آی ــا ای ــا باره ــیاری از م بس

ــا  مَ
َ
ــزِ »أ ــل برانگی ــاب تأم ــا خط ــث و ‏ب ــن حدی ــب ای ــام )ع( در قال ــده‏ایم. ام ــی نش ــدار اساس هش

سَــمِعْتَ«، بــه مــا می‏آمــوزد کــه بــه آیــات الهــی خــوب گــوش فــرا دهیــم و‏ پیــام نهفتــه در آن‌هــا 

 یــک جملــه خبــری باشــد، 
ً
را بشــنویم و‏ از آن‌هــا عبــور نکنیــم. ممکــن اســت آیــه در ظاهــر، صرفــا

امــا ده‏هــا هشــدار، امــر، نهــی، توبیــخ، دعــا و ‏... در آن نهفتــه اســت.

 
ِ

وْجَــاع
َ ْ
ــنَ ال ــى مِ

َ
ق

ْ
ل
َ
ــا أ ــهِ )ع( مَ

َّ
ــی عَبْدِالل بِ

َ
ــى أ

َ
 إِل

ُ
وْت

َ
ــك

َ
 ش

َ
ــال

َ
ــهِ ق ــدِ رَبِّ ــنِ عَبْ ــهَابِ بْ 2. »... شِ

ــهَ عَــزَّ 
َّ
 مَــا سَــمِعْتَ الل

َ
نِ أ

َ
بَــد

ْ
سَــادَ ال

َ
ــإِنَّ فِیــهِ ف

َ
 ف

ً
ــیئا

َ
 بَینَهُمَــا ش

ْ
ل

ُ
ك

ْ
ــأ

َ
 و‏لا‏‏‏ت

َّ
عَــش

َ
 و‏ت

َّ
ــد

َ
غ

َ
 ت

َ
ــال

َ
ق

َ
ــمِ ف

َ
خ و‏التُّ

« )مجلســی، 1403ق، ‏63: 342(. در ایــن حدیــث 
ً
ــرَه و‏عَشِــیا

ْ
هُــمْ فِیهــا بُك

ُ
هُــمْ رِزْق

َ
: و‏ل

ُ
ــول

ُ
 یق

َّ
و‏جَــل

امــام صــادق )ع( بــه یکــی از یــاران خویــش کــه از دردهــای جســمی شــکوه داشــت فرمــود: تنهــا 

صبــح و‏ شــام غــذا بخــورد و در فاصلــه میــان آن دو وعــده غذایــی نداشــته باشــد. آن‌گاه در مقــام 

ــرَه و 
ْ
ــمْ فیهــا بُك هُ

ُ
ــمْ رِزْق هُ

َ
ــه بهشــت را تــاوت می‏کنــد: »وَ ل ــه‏ای از آیــات مربــوط ب اســتدلال، آی

ــی  ــه اساس ــن نکت ــم ای ــام تعلی ــام )ع( در مق ــه ام ــود؛ ک ــه می‏ش ــم ملاحظ ــا ه ــیا«. در این‌ج ‏عَشِ

 بــرای ترغیــب و‏ ترهیــب نیســت، بلکــه مــا از ایــن آیــات 
ً
اســت کــه آیــات بهشــت و‏ جهنــم صرفــا

نیــز بایــد ســبک زندگــی صحیــح و آداب ســلوک مــادی و معنــوی را بیاموزیــم.

ــنْ  ــمٌّ مِ
َ

یــهِ غ
َ
ــل عَل

َ
ــمْ اِذا دَخ

ُ
ك

َ
حَد

َ
ــعُ ا ــه‏ )ع(‏: »مــا یمْنَ

ّ
3. »عَــن مســمَع، قــال: قــال أبــو عَبدِالل

ــمِعْتَ  ــا سَ م
َ
ــا؟ ا ــه َ فیهِم

ّ
ــوَ الل عُ

ْ
ید

َ
ــنِ ف عَتَی

ْ
ــعَ رَك

َ
هُ وَ یرْك

َ
ــجِد  مَسْ

َ
ــل

ُ
خ

ْ
ید مَّ

ُ
 ث

َ
ــا

َّ
نْ یتَوَض

َ
ــا ا نْی

ُّ
ــومِ الد مُ

ُ
غ

ــاه«؟ )بحرانــی، 1415ق، ‏1: 209(. در این‌جــا هــم ملاحظــه  بْرِ وَ الصَّ : اسْــتَعینوابِالصَّ
ُ

ــول
ُ

ــهَ یق
ّ
الل

ــام  ــا پی ــرا م ــه چ ــد ک ــب می‏کن ــار تعج ــه، اظه ــک آی ــی از ی ــت بخش ــا قرائ ــام ب ــه ام ــود ک می‏ش

ــتَعِینُوا  ــد: »اسْ ــت می‏فرمای ــال صراح ــرآن در کم ــنویم. ق ــه را نمی‏ش ــن آی ــکار ای ــح و آش صری

ــاه«! بــا این‌همــه بــه هنــگام مســائل و‏ مشــکلات بــه همــه چیــز دســت می‏یازیــم  ــرِ و‏الصَّ بْ بِالصَّ

غیــر از نمــاز!
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ُ

ــول
ُ

ق
َ
ــا ت مَ

َ
ــه ف

َ
ف ــی الصِّ ــرُوا فِ

َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــا ق نَ

َ
ــاسَ قِبَل ــرٍ )ع( إِنَّ النَّ

َ
بِی‏جَعْف

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ــال

َ
ــنْ زُرَارَه ق 4. »عَ

لِــك‏« 
َ
مُــوا فِیمَــا دُونَ ذ

َّ
ل

َ
ك

َ
مُنْتَهــ‏ى ت

ْ
 ال

َ
ــك نَّ إِلــ‏ى رَبِّ

َ
: و‏أ

ُ
ــول

ُ
 یق

َّ
ــهَ عَــزَّ و‏جَــل

َّ
سْــمَعُ الل

َ
مَــا ت

َ
ــرُوهٌ أ

ْ
 مَك

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

)صــدوق، 1398ق، 458(. در ایــن حدیــث امــام باقــر )ع( در پاســخ بــه زراره کــه از وصــف ذات 

مُنْتَهــى« یــک 
ْ
 ال

َ
ــك نَّ إِلــ‏ى رَبِّ

َ
خــدا ســؤال کــرده بــود، از یــک آیــه کوتــاه ســه چهــار کلمــه‏ای »وَ أ

ــد کــه  ــد و‏ می‏فرماین ــادی و‏ کلامــی برداشــت می‏کنن ــا مباحــث اعتق دســتور اساســی در رابطــه ب

در وصــف ذات خداونــد بــاری تعالــی غــور نکنیــد، چــرا کــه نهایــت همــه چیــز خداونــد اســت 

ــال او  ــا افع ــه ب ــتر در رابط ــدا و ‏بیش ــر از ذات خ ــه غی ــد، ب ــو کنی ــث و‏ گفتگ ــد بح ــا داری ــر بن و ‏اگ

صحبــت کنیــد.

ــگاه  ــده؛ آن ــه ش ــر ارائ ــی و تدب ــه، گونه‌شناس ــی از واژگان گون ــت تعریف ــش، نخس ــن بخ در ای

ــود: ــی می‏ش ــرآن معرف ــن در ق ــر معصومی ــی از تدبّ گونه‌های

»گونــه« در لغــت؛ بــا کلمــات نــوع، طــرز، رنــگ، شــکل، ســنخ، صنــف و ... متــرادف اســت 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــم داده‌ه ــیم‌بندی و تنظی ــارت از تقس ــی عب ــد، 1350ش، 793( و گونه‏شناس )عمی

ــاروخانی، 1380ش، 2: 168(.  ــد )س ــاص می‏باش ــی خ ــه معیارهای ــر پای ــا و ب ــخصات آن‌ه مش

گونه‌شناســی در مطالعــات حدیثــی نیــز رویکــردی علمــی بــه سنخ‌شناســی احادیــث اســت کــه 

بــا ارائــه معیارهایــی خــاص بــه دنبــال انتظــام احادیــث در مجموعــه‌ای منســجم اســت. همچنیــن 

مقصــود از گونه‌شناســی در پژوهش‌هــای تفســیر روایــی »طبقه‌بنــدی روشــمند و موضوعــی 

ــت )راد،  ــوع« اس ــر ن ــی ه ــای متن ــه ویژگی‏ه ــه ب ــا توج ــف، ب ــواع مختل ــه ان ــی ب ــث قرآن احادی

1397ش، 17(. بــر ایــن اســاس، مــراد از گونه‌شناســی تدبّــر در احادیــث معصومیــن )ع( در ایــن 

ــن )ع( در  ــر معصومی ــف تدبّ ــای مختل ــی گونه‏ه ــی و بازشناس ــت از: بازیاب ــارت اس ــتار عب نوش

قــرآن، بــر اســاس معیــاری کــه در بیــان مســأله گذشــت و مبنایــی کــه در خصــوص تفــاوت میــان 

تفســیر و تدبــر مطــرح شــد. 

بُــل گرفتــه شــده اســت )‏ابن‏منظــور، 1405ق، 4: 
ُ
ــر در برابــر ق ــر‏« در اصــل، از کلمــه دُبُ »تدبّ

ــال،  ــه صــورت دنب ــان فارســی ب ــر در زب ــی، 1412ق، 1: 306(. ترجمــه دُبُ 268؛ راغــب اصفهان

دنبالــه، پــی، پشــت، عقــب، آخــر، آینــده، غایــب، پــس و ذیــل هرچیــزی آمــده اســت )دهخــدا، 

ــر‏ یعنــی بــه آغــاز و صــورت و ظاهــر چیــزی قانــع نشــدن  1377ش، 7: 10462(. بنابرایــن، تدبّ

ــی از  ــتن. برخ ــزی را جس ــر چی ــسِ ه ــاوراء و پ ــودن و م ــت آن ب ــر و عاقب ــه و آخ ــی ادام و در پ

فه‏هــای معنایــی تدبّــر‏ در کلام پژوهشــگران عبارتنــد از:‏‏‏‏ تأمــل در الفــاظ و معانــی و تبصّــر در 
ّ
مؤل

آن )بیضــاوی، 1418ق، 2: ‏‏‏87(، تأمــل در یــک آیــه پشــت ســر آیــه دیگــر )طباطبائــی، 1397ش، 

5: 20(، پی‏گیــری آیــات بــه صــورت پیاپــی و تأمّــل‏ در روابــط آن‌هــا بــا یکدیگــر )همــان، 5: 26(، 
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قــرار دادن هــر کلمــه پشــت ســر کلمــه دیگــر بــه منظــور توضیــح قــرآن بــه وســیله قــرآن )صادقــی 

ــی، 1418ق، 2:  ــائل )ثعالب ــل مس ــور و تأوی ــب ام ــر در عواق ــی، 1419ق، 10: 509(، نظ تهران

‏‏‏269(، توقــف نکــردن در قبــال ظواهــر معانــی و حــوادث و کوشــش بــرای شــناختن مــاوراء آن‌هــا 

و  نظــر  )‏ابن‏ابی‌حاتــم، 1419ق، 3: ‏‏‏1014(،  قــرآن  )مدرّســی، 1419ق، 6: ‏‏‏338(، شــنیدن 

ــرآن  ــت از ق ــت و دلال ــب هدای ــا، 5: ‏‏‏103(، طل ــی، بی‏ت ــد کلام )مراغ ــات و مقاص ــر در غای تفک

)نیشــابوری، 1416ق، 2: ‏‏‏457(، اســتخراج گوهرهــای معانــی قــرآن بــه وســیله غواصــی فکــر و 

اســتنباط )قشــیری، بی‏تــا، 1:‏‏‏ 35(، پشــت ســرهم قــرار دادن اجــزای کلام بــه منظــور دســت‌یابی 

بــه معانــی جدیــد )صادقــی تهرانــی، 1365ش، 1:‏‏‏ 237(، تدبــر یعنــی حصــول و تحقــق مفهــوم 

ــرآن  ــا در ق ــن معن ــت آوردن ای ــرآن و بدس ــودن ق ــت‏دار ب ــارِ عاقب ــذ و اختی ــش و اخ ــر و گزین تدبی

ــوی، 1380ش، 6:‏‏‏ 102(. )مصطف

ــق  ــرد؛ طب ــارج ک ــر خ ــی تدبّ ــوزه معنای ــوان از ح ــوارد را نمی‌ت ــن م ــک از ای ــک هیچ‌ی بی‌ش

فه‏هــا ‏بــا ملاحظاتــی می‏تواننــد در ایــن حــوزه داخــل باشــند 
ّ
معنــای لغــوی تدبــر، همــه ایــن مؤل

ــه  ــدی ک ــای جدی فه‏ه
ّ
ــوند؛ مؤل ــزوده ش ــا اف ــه آن‌ه ــد ب ــم می‏توانن ــری ه ــای دیگ فه‏ه

ّ
ــه مؤل و البت

 از ســنخ اندیشــیدن و از صنــف برداشــت کــردن نیســتند و همچــون غالــب مــوارد مذکــور، 
ً
لزومــا

ــد. ــول و پذیــرش هــم دارن ــه قب  فعــل و فعّالیــت نمی‌باشــند، بلکــه جنب
ً
ــا صرف

4-1. تدبّر در  تقدیم و تاخیر واژگان آیات

مســأله تقدیــم و ‏تأخیــر واژگان قــرآن، زمینــه گســترده‏ای بــرای تدبّــر اســت. ایــن مقولــه در میــان 

ــی ‏‏‏‏‏کتاب‌هــای مســتقلی  ــه خــود اختصــاص داده و‏ حتّ ــژه‏ای ‏را ب ــاب وی ــز ب ــی نی ــواع علــوم قرآن ان

ــیوطی، 1422ق، 1400(.  ــک: س ــه، ن ــرای نمون ــت )ب ــده اس ــف ش ــوص تألی ــن خص ــز در ای نی

احادیــث متعــددی را می‏تــوان یافــت کــه در آن‌هــا دقــت و ‏توجــه معصومیــن )ع( بــه ایــن مســأله 

قابــل پیگیــری و الگوگیــری اســت؛ از جملــه:

1. جابــر می‏گویــد: پیامبراکــرم‏‏ )ص( وقتــی وارد مکــه شــد، خانــه خــدا را هفــت بــار طــواف 

ــی«، آن‌گاه پشــت مقــام 
ً
وا مِــن مَقــامِ إِبراهیــمَ مُصَل

ُ
خِــذ

َّ
کــرد ســپس ایــن آیــه را قرائــت فرمــود: »وَ ات

ــهَ بِــهِ؛ 
ّ
 الل

َ
أ

َ
 بِمَــا بَــد

ُ
أ

َ
ابراهیــم نمــاز گــذارد، ســپس حجرالاســود را اســتلام کــرد. آن‌گاه فرمــود: »نَبــد

ــا  ــم«. ســپس ســعی خــود را از صف ــا آن آغــاز می‏کنی ــا هرچــه آغــاز کــرده، مــا هــم ب ــد ب خداون

ــهِ« )البقــره: 158( 
َّ
ــعائِرِ الل

َ
ــنْ ش ــرْوَه مِ مَ

ْ
فــا و‏ال شــروع کــرد و ایــن آیــه را تــاوت نمــود: »إِنَّ الصَّ

)قرطبــی، 1405ق، ‏2: 182(.

در ایــن حدیــث، پیامبراکــرم )ص(‏‏ بــه جایــگاه قــرار گرفتــن کلمــات در ایــن آیــه توجــه کــرده و 
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‏بــا اســتناد بــه تقدیــم و ‏تأخیــر دو کلمــه: »صفــا و ‏مــروه« فرموده‏انــد کــه در مناســک حــج، ســعی 

ــا  ــه، کلمــه صف ــن آی ــرا در مت ــد؛ زی ــان یاب ــا آغــاز و در مــروه پای ــد از صف ــا و‏ مــروه بای ــان صف می

ــهَ بِــهِ«.
ّ
 الل

َ
أ

َ
 بِمَــا بَــد

ُ
أ

َ
جلوتــر از مــروه آمــده اســت. تعبیــر »نَبــد

 
ْ
أ

َ
ــد  ابْ

َّ
ــل ــزَّ و‏جَ ــهُ عَ

َّ
 الل

َ
ــال

َ
ــا ق مَ

َ
ــوءِ ك

ُ
وُض

ْ
ــنَ ال ــعْ بَی ابِ

َ
ــرٍ )ع( ت

َ
بُوجَعْف

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
ــنْ زُرَارَه ق 2. »عَ

 
َ

مِرْت
ُ
 مَــا أ

ْ
الِف

َ
خ

ُ
ــی‏ءٍ ت

َ
ی ش

َ
 بَیــنَ یــد

ً
ــیئا

َ
مَــنَّ ش

ِّ
د

َ
ق

ُ
یــنِ و‏لا‏‏‏ت

َ
جْل سَ و‏الرِّ

ْ
أ  الــرَّ

ِ
ــمَّ امْسَــح

ُ
یــنِ ث

َ
ید

ْ
ــمَّ بِال

ُ
وَجْــهِ ث

ْ
بِال

 بِــه‏« )مجلســی، 1403ق، 2: 274(.
َّ

ــهُ عَــزَّ و‏جَــل
َّ
 الل

َ
أ

َ
 بِمَــا بَــد

ْ
أ

َ
 ابْــد

َ
ــال

َ
نْ ق

َ
ــى أ

َ
 إِل

َ
حَدِیــث

ْ
 ال

َ
بِــهِ و‏سَــاق

در ایــن حدیــث، امــام باقــر )ع( ابتــدا در خصــوص وضــوء، زراره را بــه رعایــت ترتیــب افعــال 

وضــوء ـ آن‌گونــه کــه در قــرآن ذکــر شــده اســت ـ فرمــان داده و در پایــان در قالــب یــک توصیــه 

 بِــه«. 
َّ

ــهُ عَــزَّ و‏جَــل
َّ
 الل

َ
أ

َ
 بِمَــا بَــد

ْ
أ

َ
کلــی فرمــود: »إبْــد

3. در حدیثــی، امــام حســین )ع( بــه گــزارش از امــام علــی )ع(، بــا اشــاره بــه آیــه 71 ســوره 

توبــه بــر اهمّیــت و اولویــت و ‏نقــش کلیــدی امــر بــه معــروف و ‏نهــی از منکــر نســبت بــه ســایر 

ــی  ــه اله ــن دو فریض ــدن ای ــر ش ــر ذک ــه جلوت ــورد، ب ــن م ــد و در ای ــد می‏کنن کی ــی تأ ــض دین فرائ

 :
َ

ــال
َ
ــد: »وَق ــتناد می‌کنن ــول اس ــدا و ‏رس ــت خ ــت زکات و اطاع ــاز و پرداخ ــه نم ــه اقام ــبت ب نس

ــهُ 
َّ
 الل

َ
أ

َ
بَــد

َ
ــرِ ف

َ
مُنْك

ْ
مَعْــرُوفِ و‏ینْهَــوْنَ عَــنِ ال

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
وْلِیــاءُ بَعْــضٍ یأ

َ
هُــمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
مُؤْمِنــات

ْ
مُؤْمِنُــونَ و‏ال

ْ
ال

امَتِ 
َ

قِیمَــتِ اسْــتَق
ُ
یــتْ و‏أ دِّ

ُ
ا أ

َ
هَــا إِذ نَّ

َ
مِــهِ بِأ

ْ
ــهُ لِعِل ــه مِنْ

َ
رِیض

َ
ــرِ ف

َ
مُنْك

ْ
هْــی عَــنِ ال مَعْــرُوفِ و‏النَّ

ْ
مْــرِ بِال

َ ْ
بِال

ــی، 1414ق، ‏16: 130(. ــرّ عامل ــا« )ح هَ
ُّ
ل

ُ
ــضُ ك رَائِ

َ
ف

ْ
ال

4. امــام زیــن العابدیــن )ع( بــا اســتناد بــه ترتیــب و ‏تقدیــم و‏ تاخیــر کلمــات »اللــه، ملائکــه و 

ــمِ ...« )آل عمــران: 18(‏ و 
ْ
عِل

ْ
واال

ُ
ول

ُ
ــه و‏أ

َ
مَلائِك

ْ
 هُــوَ و‏ال

َّ
هُ لا‏‏‏إِلــهَ إِل نَّ

َ
ــهُ أ

َّ
 الل

َ
ــهِد

َ
‏اولواالعلــم« در آیــه شــریفه »ش

‏مقارنــه‏ای ‏کــه میــان آن‌هــا صــورت گرفتــه اســت، مقــام اهــل علــم را تعظیــم کــرده‏ و ‏آنــان را قریــن 

ذِیــنَ هُــمْ 
َّ
ــمِ ال

ْ
عِل

ْ
ولِــی ال

ُ
 بِأ

َ
ــث

َّ
ل
َ
تِــهِ و‏ث

َ
ئِك

َ
ــى بِمَل نَّ

َ
سِــهِ و‏ث

ْ
 بِنَف

َ
أ

َ
بَــد

َ
ملائکــه دانســته‏ و ‏می‏فرمایــد: »... ف

تِــهِ« )مجلســی، 1403ق، ‏1: 181(.
َ
ئِك

َ
رَنَــاءُ مَل

ُ
ق

بــر مبنــای ایــن قبیــل از احادیــث، می‏تــوان گفــت ترتیــب و چینــش کلمــات و عبــارات قــرآن 

از حســاب و کتــاب آســمانی برخــوردار اســت و حــاوی لطایــف و اشــارات بســیاری اســت کــه در 

پرتــو رهنمودهــای پیشــوایان دیــن می‏تــوان بــه برخــی از آن‌هــا دســت یافــت.

4-2. نقش کلیدی آیات پیشین و‏پسین، در فهم صحیح واژگان

ــه ســراغ ترجمه‏هــا و‏ کتــب  ــه رســم دیریــن و ‏جهــت فهــم معانــی واژگان قــرآن، ب قرآن‌پژوهــان ب

لغــت و‏ تفاســیر می‏رونــد؛ یکــی از راه‏هایــی کــه می‏توانــد ضریــب اطمینــان مــا را از معنایــی کــه 

بــرای کلمــات قــرآن یافته‎ایــم، بــالا ببــرد و ‏یــا معنــای حقیقــی کلمــات قــرآن را بــه مــا بیامــوزد، 
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ی بــه عبــارات و آیــات بعــدی و ‏قبلــی و‏ ســیاق1 آن واژه مــورد بحــث اســت. در تفســیر 
ّ

توجــه جــد

واژه »صمــد« در ســوره اخــاص، گویــا مجادلاتــی در میــان مــردم اهــل بصــره صــورت گرفتــه بــود 

کــه معنــای دقیــق ایــن کلمــه چیســت؟ امــام حســین )ع( در نامــه‌ای خطــاب بــه اهالــی بصــره، 

ــد  ــرآن ارجــاع داده و‏ فرمودن ــه خــود ق ــرآن نهــی کــرده و ‏ب ــی الفــاظ ق ــه در معان ــان را از مجادل آن

حَــد« 
َ
ــوًا أ

ُ
ف

ُ
ــهُ ك

َّ
ــن ل

ُ
ــمْ یك

َ
 .وَ ل

ْ
ــد

َ
ــمْ یول

َ
 وَ ل

ْ
ــد ــمْ یلِ

َ
خداونــد خــود »صمــد« را در دو آیــه بعــدی »ل

معنــا فرمــوده اســت )صــدوق، 1398ق، 91(. امــام )ع( در ایــن حدیــث بیــش از آن‌کــه در مقــام 

ــا فهــم کلمــات  ــی در رابطــه ب
ّ
تبییــن معنــای صمــد باشــد، در پــی آن اســت کــه یــک قاعــده کل

و ‏مفــردات قــرآن ارائــه دهــد و‏ آن قاعــده ایــن اســت کــه هنــگام مواجهــه بــا کلمــات و‏ ترکیبــات 

ناآشــنا )غریــب القــرآن( بحــث و جــدل بی‏جــا نکنیــم و بــه منابــع لغــوی و ترجمه‏هــا و تفاســیر 

بســنده نکنیــم، بلکــه ابتــدا در خــود قــرآن بــه خصــوص در آیــات بعــدی و قبلــیِ آیــه، تدبّــر‏ کنیــم 

 از ایــن راه بدســت آوریــم، آن‌گاه بــه منابــع دیگــر مراجعــه کنیــم.
ً
و مقصــود خداونــد را عمدتــا

ــه  ــوص کلم ــده را در خص ــاز و تعیین‌کنن ــای کارس ــا و تدبّر‏ه ت‏‏ه
ّ
ــل دق ــن قبی ــه‏ای ‏از ای نمون

ــای   معن
ً
ــا ــارج: 19(. مطمئن « )المع

ً
ــا وع

ُ
ــقَ هَل لِ

ُ
ــانَ خ ــرد: »انّ الانس ــه ک ــوان تجرب ــوع« می‏ت »هل

ــرُّ 
َّ

ــهُ الش ــت: »إِذا مَسَّ ــده اس ــر ش ــدی ذک ــه بع ــه در دو آی ــت ک ــان اس ــه، هم ــن کلم ــی ای حقیقت

« )المعــارج: 20-21(. هلــوع کســی اســت کــه بــه هنــگام شــرّ و 
ً
یْــرُ مَنُوعــا

َ
خ

ْ
ــهُ ال . و إِذا مَسَّ

ً
جَزُوعــا

‏ضــرر و زیــان، جــزع و ‏فــزع و آه و نالــه ســر می‏دهــد و بــه هنــگام خیــر‏ و ‏خوبــی و برخــورداری از 

ــد. ــروم می‏کن ــران را از آن مح ــا دیگ نعمت‏ه

4-3. نکته‏‏‏‏‏سنجی در ساختار زبانی کلمات

ســاختار زبانــی )صرفــی، نحــوی‏ و ‏...( کلمــات قــرآن بی‏شــک گســترده‏ای بــرای تحقیــق‏ و ‏تدبّــر 

در قــرآن می‏باشــد. نمونــه‏ای از ایــن توجــه‏ و ‏دقــت، در حدیثــی بــه نقــل از تفســیر البرهــان قابــل 

مشــاهده اســت. امــام علــی )ع( بــا تمرکــز بــر ســاختار زبانــی یکــی از کلمــات قــرآن می‏فرمایــد: 

هُــمُ  عَمَّ
َ
 ف

ٌ
 واحِــد

ٌ
مُــودَ رَجُــل

َ
ــه ث

َ
ــرَ ناق

َ
مــا عَق ، و‏إِنَّ

ُ
ط

ْ
ــخ ضــا و‏‏السُّ مــا یجْمَــعُ النّــاسَ الرِّ یهَــا النّــاسُ إِنَّ

َ
»أ

ضــا« )بحرانــی، 1416ق، 5: 220(. رِّ
ْ
ــوهُ بِال مّــا عَمُّ

َ
عَــذابِ ل

ْ
ــهُ بِال

َّ
الل

رُوهَــا« )الشــعراء: 157( کــه بــه صــورت 
َ

عَق
َ
ــت‏ در ســاختار کلمــه »ف

ّ
در ایــن نمونــه، امــام بــا دق

ــک  ــه ی ــه ب ــد ‏و از آن نکت ــت یافته‏ان ــی دس ــیار ظریف ــه بس ــه نکت ــرد، ب ــه مف ــت ن ــده اس ــع آم جم

ــی رســیده‏اند‏. امــام )ع( گویــا بــا خــود اندیشــیده اســت؛ کــه قاتــل ناقــه صالــح 
ّ
قانــون و‏ قاعــده کل

ــد کلــی ســخن می‏باشــد  ــارات و نظــم خــاص و رون 1. ســیاق همــان اســلوب کلام و نحــوه چینــش کلمــات و عب
ــی، 1381ش، 120(. )بابای
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ــودن  ــا«. جمــع ب رَهَ
َ

عَق
َ
ــه صــورت مفــرد می‏آمــد »ف ــد ب ــود، بنابرایــن لفــظ کریمــه بای یــک نفــر ب

آن حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه: هرچنــد قاتــل ناقــه صالــح یــک نفــر بــود، امــا آنــان کــه راضــی 

بــه ایــن کار بودنــد، بســیار بودنــد و ‏خداونــد همــه آنــان را بــه دیــد قاتــل نگریســته و فعــل »عقــر« 

را بــه همــه آنــان نســبت داده اســت. همیــن رضایــت و نارضایتــی اســت کــه موجــب می‏شــود انســان 

.»
ُ

ط
ْ

ــخ ــا و‏السُّ
َ

ض ــاسَ الرِّ مَــا یجْمَــعُ النَّ در زمــره گروهــی قــرار گیــرد و یــا از زمــره آنــان خــارج گــردد: »إِنَّ

ــه  ــد ک ــم می‏کن ــا فراه ــرای م ــرآن را ب ــر‏ در ق ــی ‏از تدبّ ــای متنوع ــام، زمینه‏ه ــت ام ــن برداش ای

ــا  ــا و قاعده‏ه ــا و قانون‏ه ــا و حکمت‏ه ــا نکته‏ه ــیم و از آن‌ه ــی بیاندیش ــاختار واژگان قرآن در س

برگیریــم؛ از جمــع یــا مفــرد بــودن افعــال؛ از حاضــر یــا غایــب بــودن افعــال، از....

ی آیات
ّ
4-4. نکته‌سنجی در مفهوم کل

ــکات  ــه ن ــارت، ب ــه و عب ــک کلم ــاختار ی ــا از س ــه ی ــک کلم ــه از ی ــه ک ــن همان‌گون ــوایان دی پیش

لطیفــی دســت می‏یافتنــد؛ گاه بــا تمرکــز در یــک آیــه و مفهــوم کلــی آن، بــه حقایــق ارزشــمندی 

ــان )ع(  ــهور از امیرمؤمن ــث مش ــن دو حدی ــنجی، در ای ــن نکته‌س ــی از ای ــدند؛ نمونه‌های ــل می‏ش نای

قابــل مشــاهده اســت:

امــام علــی )ع( فرمــود: تمامــی زهــد و ‏پارســایی در دو جملــه از قــرآن خلاصــه شــده اســت: 

ــمْ« )الحدیــد: 23(، پــس اگــر کســی نســبت 
ُ
اك

َ
رَحُــوا بِمَــا آت

ْ
ف

َ
 ت

َ
ــمْ وَل

ُ
ك

َ
ات

َ
ــى مَــا ف

َ
سَــوْا عَل

ْ
أ
َ
 ت

َ
یــا

َ
»لِك

بــه آن‌چــه از دســت داده، افســوس نخــورد و نســبت بــه آن‌چــه بــه دســت آورده، فرحنــاک نگــردد، 

حــقّ زهــد را بــه جــا آورده اســت )ســیدرضی، 1414ق، 553(. 

 
ْ
ــوا

ُ
ل

ُ
ــهُ: وَک

َّ
ل

ُ
ــبَّ ک

ِّ
جمَــعُ الط

َ
یَــهً ت

َ
ــرآنِ لا

ُ
در حدیثــی دیگــر امــام )ع( می‏فرمایــد: »أمــا إنَّ فِــی الق

؛ همانــا در قــرآن، آیــه‏اى هســت کــه همــه طــب را یک‌جــا در خــود گــرد آورده 
ْ
وا

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
 وَلا

ْ
ــرَبُوا

ْ
وَاش

اســت: بخوریــد و بیاشــامید؛ ولــى زیــاده‌روى نکنیــد« )مجلســی، 1403ق، ۶۲: ۲۶۷(.

ایــن قبیــل اظهــارات از معصومیــن، حاصــل تدبّــر‏ و تعمــق آنــان در قــرآن می‏باشــد. هرچنــد 

شــکی نیســت کــه مقــام امامــت و عصمــت ایشــان در ایــن قبیــل دریافت‌هــا از قــرآن، مؤثــر بــوده 

اســت، امــا ایــن مســأله موجــب نمی‏شــود کــه غــور در آیــات و کشــف علــوم و معــارف مختلــف 

از قــرآن و مشــاهده حقایــق هســتی در آیینــه آیــات، از عهــده دیگــران ســاقط شــود. کمــا این‌کــه 

ــا بیان‏هــای گوناگــون مــا را بــه داشــتن چنیــن رویکــردی بــه آیــات قــرآن  خــود معصومیــن )ع( ب

تِحَــت خِزانَــه ینبَغــی 
ُ
مــا ف

َّ
ل

ُ
ک

َ
زائِــنٌ ف

َ
تشــویق نموده‌انــد. امــام ســجاد )ع( فرمــود: »آیــات القــرآن خ

ــرَ مــا فیهــا« )کلینــی، 1388ق، 2: 610(. بنابریــن هنــگام قرائــت قــرآن شایســته اســت 
ُ

نظ
َ
 أن ت

َ
ــک

َ
ل

ــه بی‏انتهــا بدانیــم کــه شایســته درنــگ و  ــه هــوش باشــیم و هریــک از آیــات قــرآن را یــک خزان ب
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ــر  ــا را فرات ــی پ ــون غزال ــمندانی همچ ــت دانش ــی اس ــذر. گفتن ــرور و گ ــق م ــه لای ــت ن ــق اس تعم

‏گــذارده و نــه هــر آیــه بلکــه هریــک از کلمــات قــرآن را مدخــل و مطلــع یــک علــم برشــمرده‏اند 

)غزالــی، 1351ق، 1: 289(.

4-5. تبیین آیات با یکدیگر

مظاهــر و مصادیــق تبییــن آیــات قــرآن بــا یکدیگــر در راســتای فهــم صحیــح قــرآن )تدبّــر‏ در قــرآن( 

ــن  ــدی )ع(، در ای ــه ه ــرم )ص( و ائم ــت. پیامبراک ــراوان اس ــن )ع( ف ــیره معصومی ــنّت و س در س

ــتخراج و  ــا اس ــوان ب ــه می‏ت ــد ک ــت می‏کرده‏ان ــی ‏را رعای ــول خاصّ ــد و اص  قواع
ً
ــا ــات یقین ارجاع

تحلیــل و بررســی آن‌هــا بــه یــک الگــوی جامــع در ارجــاع آیــات بــه یکدیگــر دســت یافــت. بــه 

ــمْ 
ُ
ــهَ ینْصُرْك

َّ
ــرُوا الل نْصُ

َ
ــبْحَانَهُ »إِنْ ت ــهُ سُ

َّ
 الل

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــود: »...ف ــان )ع( فرم ــه امیرمؤمن ــوان نمون عن

جْــرٌ 
َ
ــهُ أ

َ
ــهُ و‏ل

َ
ــهُ ل

َ
یضاعِف

َ
 ف

ً
 حَسَــنا

ً
رْضــا

َ
ــهَ ق

َّ
 الل

ُ
ــرِض

ْ
ــذِی یق

َّ
ا ال

َ
ــى »مَــنْ ذ

َ
عَال

َ
 ت

َ
ــال

َ
ــمْ« و‏ق

ُ
دامَك

ْ
ق
َ
ــتْ أ بِّ

َ
و‏یث

ــماواتِ  ــودُ السَّ ــهُ جُنُ
َ
مْ »وَ ل

ُ
ــتَنْصَرَك  اسْ

ٍّ
ــل

ُ
ــنْ ق مْ مِ

ُ
ك

ْ
رِض

ْ
ــتَق  و‏لم‏‏‏یسْ

ٍّ
ل

ُ
ــنْ ذ مْ‏ مِ

ُ
ــتَنْصِرْك ــمْ یسْ

َ
ل

َ
ــمٌ« ف رِی

َ
ك

ــی  نِ
َ

غ
ْ
ــوَ ال رْضِ و‏هُ

َ ْ
ــماواتِ و‏ال ــنُ السَّ زائِ

َ
ــهُ خ

َ
مْ »وَ ل

ُ
ك

َ
رَض

ْ
ــتَق ــمُ« و‏اسْ حَكِی

ْ
ــزُ ال عَزِی

ْ
ــوَ ال رْضِ و‏هُ

َ ْ
و‏ال

 ...« )ســیدرضی، 1414ق، 266(.
ً

ــا ــنُ عَمَ حْسَ
َ
ــمْ أ

ُ
یك

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
نْ یبْل

َ
رَادَ أ

َ
ــا أ مَ « و‏إِنَّ

ُ
ــد حَمِی

ْ
ال

 
ُ

ــك
ْ
ــهِ مُل

َّ
ــه »وَ لِل ــد آی ــد، مانن ــی دارن

ّ
ــان کل ــه بی ــی ک ــیاری از آیات ــث، بس ــن حدی ــاس ای براس

رْضِ ...« و امثــال آن نســبت بــه بســیاری دیگــر از آیــات، می‏تواننــد جنبــه تبییــن 
َ ْ
ــماواتِ وَ ال السَّ

و توضیــح داشــته باشــند. کمــا این‌کــه در ایــن حدیــث امــام )ع( ماهیــت واقعــی کمــک خواســتن 

و قــرض خواســتن خــدا را در پرتــو همیــن آیــات تبییــن کرده‏انــد کــه یاری‌طلبــی خداونــد از روی 

ذلــت و ناتوانــی، و وام‏خواهــی او بابــت فقــر و تنگدســتی نیســت.

4-6. مخاطبه با کلام الله

حاصــل تدبّــر‏ معصومیــن )ع(، همیشــه بــه شــکل مطالــب و ‏گزاره‏هــای اعتقــادی و ‏اخلاقــی و ... 

جلــوه نکــرده، بلکــه صورت‏هــای دیگــری نیــز بــه خــود گرفتــه اســت. برداشــت‏های معصومیــن )ع( 

ــی کــرده اســت. ایشــان همــواره خــود را مخاطــب 
ّ
از قــرآن، گاه بــه صــورت مخاطبــه بــا قــرآن تجل

ــا  ــاط دو ســویه ب ــرآن، ارتب ــت ق ــگام قرائ ــه هن ــد و در برخــی مــوارد ب ــم می‌دیدن ــرآن کری ــات ق آی

ــا کلام‌اللــه، عباراتــی گاه در تصدیــق فحــوای کلام، گاه  ــه ب قــرآن برقــرار کــرده و در مقــام مخاطب

در پاســخ بــه ســؤال مطــرح شــده در آیــه و گاه در مقــام امتثــال امــر خداونــد کــه در آیــه بیــان شــده 

اســت، بــه زبــان جــاری می‌ســاختند. قرائــت قــرآن بــا چنیــن رویکــردی، یکــی از اساســی‌ترین 

ارکان تدبّــر‏ در قــرآن اســت. برخــی از گونه‏هــای ایــن مخاطبــه بــه شــرح زیــر اســت:‏‏‏‏
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ُ
عُــوذ

َ
 بِــرَبّ‏ الفلــق«، بــا خــود بگــو: أ

ُ
عُــوذ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
1. امــام صــادق )ع( فرمــود: »پــس از تــاوت آیــه »ق

ــاس«، بــا خــود بگــو: اعــوذ بــربّ النــاس«   بِــرَبّ‏ النَّ
ُ
عُــوذ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــقِ و پــس از تــاوت آیــه »ق

َ
ل

َ
بِــرَبّ‏ الف

)مجلســی، 1403ق، ‏60: 246(.

ن 
َ
ــادِرٍ عَلــىَ أ

َ
 بِق

َ
لِــك

َ
یــسَ ذ

َ
ل
َ
2. پیامبراکــرم )ص( پــس از اتمــام ســوره قیامــت بــه دنبــال آیــه »أ

ــى« را بــر زبــان جــاری می‌ســاختند )ســیوطی، 
َ
هُــمَّ وَ بَل

َّ
 الل

َ
یُحیــی المَوْتــ‏ى«، عبــارت »سُــبْحَانَك

ــی،  ــت )قم ــده اس ــزارش ش ــم گ ــا )ع( ه ــام رض ــار از ام ــن رفت ــابه ای 1365ش، ‏6: 296(. مش

1368ق، ‏14: 46(.

ــرت  ــزاردم. آن حض ــاز گ ــدا )ص( نم ــول خ ــراه رس ــه هم ــد: ک ــزارش می‏ده ــه گ 3. ابوامام

پــس از انجــام فریضــه حــج، ســوره قیامــت را مرتــب تــاوت می‌کردنــد. هنگامــی کــه آیــه آخــر: 

ــى 
َ
نَــا عَل

َ
ــى وَ أ

َ
مَوْتــى« را قرائــت ‌‏کردنــد، عــرض کردنــد: »بَل

ْ
نْ یحْیِــیَ ال

َ
 بِقــادِرٍ عَلــ‏ى أ

َ
یــسَ ذلِــك

َ
ل
َ
»أ

ــاهِدِینَ« )ســیوطی، 1365ش، ‏6: 296(.
َّ

 مِــنَ الش
َ

لِــك
َ
ذ

 هُــوَ وَ 
َّ
ــهُ لا‏‏‏إِلــهَ إِلا نَّ

َ
ــهُ أ

َّ
 الل

َ
ــهِد

َ
4. بــه گــزارش زبیربن‌عــوام،  پیامبراکــرم‏‏ )ص( در عرفــه، آیــه »ش

ــمِ« را تــا آخــر »هــو العزیــز الحکیــم« خواندنــد و پــس از آن گفتنــد: »و أنــا 
ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
ــه وَ أ

َ
مَلائِك

ْ
ال

علــى ذلــك مــن الشــاهدین یــا ربّ« و بــه روایــت دیگــری گفتنــد: »و أنــا أشــهد انــك لا‏‏‏الــه الا 

أنــت العزیــز الحكیــم « )همــان، ‏2: 12(.

 
َ

ك ــرَّ
َ

ــا غ ــانُ م نْس ِ
ْ

ــا ال یهَ
َ
ــا أ ــه »ی ــی آی ــرم )ص(‏‏ وقت ــد: پیامبراک ــمار می‏گوی ــن مس ــح ب 5. صال

رِیــمِ؟« را قرائــت کردنــد فرمودنــد: »جهــل او« )همــان، ‏6:‏‏‏ 323(. طبــق ایــن حدیــث 
َ
ك

ْ
 ال

َ
ــك بِرَبِّ

 توجــه و تمرکــز انســان 
ّ

شــریف، بســیاری از آیــات کــه حامــل ســؤالاتی هســتند می‏تواننــد محــل

قــرار گیرنــد و انســان شایســته اســت کــه در مقــام پاســخ‌گویی بــه ایــن ســؤالات برآیــد.

ــى  ــرُ. حَتَّ
ُ
كاث ــمُ التَّ

ُ
هیك

ْ
ل
َ
6. از امــام علــی )ع( نقــل شــده اســت؛ کــه پــس از قرائــت آیــات »أ

ــدِ 
َ

ق
َ
ــهُ! ل عَ

َ
ظ

ْ
ف
َ
ــا أ  مَ

ً
ــرا

َ
ط

َ
ــهُ! وَ خ

َ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
ــا أ  مَ

ً
هُ! وَ زَوْرا

َ
ــد بْعَ

َ
ــا أ  مَ

ً
ــا ــهُ مَرَام

َ
ــا ل ــد: »یَ ــرَ« فرمودن مَقابِ

ْ
ــمُ ال

ُ
زُرْت

مْ بِعَدِیــدِ 
َ
ــرُونَ! أ

َ
خ

ْ
 آبَائِهِــمْ یَف

ِ
بِمَصَــارِع

َ
ف
َ
ان بَعِیــد! أ

َ
ــوهُمْ مِــنْ مَــک

ُ
نَاوَش

َ
کِــر، وَ ت

َّ
یَّ مُد

َ
وْا مِنْهُــمْ أ

َ
ل

ْ
اسْــتَخ

حَــقُّ 
َ
، أ

ً
ونُــوا عِبَــرا

ُ
نْ یَک

َ
نَتْ وَ لا

َ
ات سَــک

َ
، وَ حَــرَک

ْ
ــوَت

َ
 خ

ً
جْسَــادا

َ
جِعُــونَ مِنْهُــمْ أ

َ
ــرُونَ! یَرْت

َ
اث

َ
ــى یَتَک

َ
ک

ْ
هَل

ْ
ال

 ...؛ شــگفتا، چــه مقصــدى دور و چــه دیداركنندگانــى غافــل و چــه كارى 
ً
ــرا

َ
تَخ

ْ
ونُــوا مُف

ُ
نْ یَک

َ
مِــنْ أ

ــى  ــان عجــب اندرزدهندگان ــان تهــى پنداشــتند و آن ــگاه مــردگان را از آن ــزرگ و رســواكننده! جای ب

ــه  ــا ب ــد ی ــان م‌ىبالن ــاى پدرانش ــر گوره ــا ب ــد، آی ــب نمودن ــا را طل ــى دور آن‌ه ــتند! از جای هس

ــش  ــان و ب‌ىجنب ــاى ب‌ىج ــه آن پیكره ــد ك ــد. م‌ىخواهن ــر م‌ىنازن ــر یكدیگ ــان ب ــى مردگانش فزون

بازگردنــد، حــال آنك‌ــه، آن‌هــا اگــر مایــه عبــرت باشــند، بهتــر از آن اســت كــه موجــب مباهــات« 

)مجلســی، 1403ق، ‏74: 434(. 
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ً
ــولا ــا را معم ــا آن‌ه ــه م ــر ک ــوره تکاث ــات س ــریف، آی ــث ش ــن حدی ــه در ای ــود ک ــه می‏ش ملاحظ

ــه و  ــرار گرفت ــی )ع( ق ــام عل ــر‏ ام ــل‏ و تدبّ ــه و تأمّ ــه توج ــه زمین ــویم، چگون ــم و رد می‏ش می‏خوانی

پایــه ایــراد خطبــه‏ای ‏باشــکوه شــده اســت‏. امــام بــا قرائــت ســوره تکاثــر، راجــع بــه افــرادی کــه 

ــر و اســتفهام می‏پــردازد  گرفتــار تکاثــر و تفاخــر گشــته‌اند، پــی در پــی بــه اظهــار تعجــب و تحیّ

و بــا ایــن قــرآن صاعــدی کــه در برابــر قــرآن نــازل )ســوره تکاثــر( از خــود بجــای می‏گــذارد، بــه 

 یــک 
ّ

ــد در حــد ــد هرچن ــر آن‌هــا بای ــور کــرد و در براب ــد عب ــرآن نبای ــات ق مــا می‏آمــوزد کــه از آی

تعجــب و اســتفهام از خــود واکنــش نشــان داد.

 
َ

ــك  بِرَبِّ
َ

ك ــرَّ
َ

یهَــا الِإنْســانُ مــا غ
َ
در گــزارش دیگــری آن حضــرت بــه هنــگام تــاوت آیــه: »یــا أ

سِــهِ یــا 
ْ

ــه بِنَف
َ
ــرَحَ جَهَال بْ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــرٍّ مَعْــذِرَه ل تَ

ْ
ــعُ مُغ

َ
ط

ْ
ق
َ
ــه و‏‏‏أ دْحَــضُ مَسْــئُولٍ حُجَّ

َ
رِیــمِ« فرمودنــد: »أ

َ
ك

ْ
ال

 
َ

مَــا مِــنْ دَائِــك
َ
 أ

َ
سِــك

ْ
ــه نَف

َ
ك

َ
 بِهَل

َ
 و‏‏‏مَــا آنَسَــك

َ
نْبِــك

َ
ــى ذ

َ
 عَل

َ
ك

َ
أ  و‏‏‏مَــا جَــرَّ

َ
ــك  بِرَبِّ

َ
ك ــرَّ

َ
نْسَــانُ مَــا غ ِ

ْ
یهَــا ال

َ
أ

یرِهَــا ...« )مجلســی، 
َ

رْحَــمُ مِــنْ غ
َ
 مَــا ت

َ
سِــك

ْ
رْحَــمُ مِــنْ نَف

َ
مَــا ت

َ
ــه أ

َ
ظ

َ
 یق

َ
یــسَ مِــنْ نَوْمَتِــك

َ
مْ ل

َ
ــول‏ أ

ُ
بُل

1403ق، 68: 192(. در ایــن حدیــث شــریف، امــام علــی )ع( هــم‏آوا بــا کلام اللــه، ســؤال خــدا 

ــا  ــی را ب ــخ اله ــن توبی ــد و ‏‏‏ای ــرار می‏کنن ــری تک ــارات دیگ ــاظ و‏‏‏ عب ــا الف ــک« را ب ــرّک بربّ »ماغ

ــد. ــه می‏دهن ــان ادام ــی از خودش الفاظ

عبــارت »کان اذا« کــه در ایــن قبیــل احادیــث، فــراوان بــه چشــم می‏خورنــد، حاکــی از عــادت 

انَ 
َ
 »وَ ك

ً
همیشــگی ائمــه هــدی )ع( در ایــن قبیــل مخاطبه‏هــا بــا کلام اللــه مجیــد می‏باشــد؛ مثــا

یتُــونِ ...« یعنــی عــادت آن حضــرت بــه هنــگام قرائــت ســوره تیــن ایــن بــود کــه  یــنِ و‏‏‏الزَّ  و‏‏‏التِّ
َ
ــرَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

... )بــرای تفصیل، رک: مــرادی و ‏‏‏رحمانــی‏زاده، 1394ش، 50(.

4-7. دعا و تدبّر در قرآن

حــسّ مخاطبــه بــا کلام اللــه و تدبّــر‏ در آیــات قــرآن در ســیره معصومیــن )ع(، گاه در قالــب دعــا 

ــه  ــرآن چگون ــا از ق ــاس دع ــه اقتب ــود ک ــؤال ش ــت س ــن اس ــا ممک ــت. در این‌ج ــرده اس ــروز ک ب

می‏توانــد تدبّــر محســوب شــود در پاســخ بایــد گفــت طبــق آنچــه در معنــای لغــوی و اصطلاحــی 

ــس  ــن قب ــال، ای ــات؛ ح ــن از آی ــس برگرفت ــت؛ قب ــاس اس ــان اقتب ــگاه ،هم ــک ن ــر از ی ــد، تدب آم

م اســت ایــن اســت کــه 
ّ
می‏توانــد یــک مطلــب باشــد یــا یــک دعــا و یــا چیــز دیگــر، آنچــه مســل

بــدون توقــف و تمرکــز و دقــت در آیــات، اقتبــاس و اســتخراج ایــن دعاهــا ممکــن نیســت.

لهْمَهَــا فجُورَهَا 
َ
أ
َ
1. از پیامبراکــرم‏‏ )ص( گــزارش شــده؛ کــه آن حضــرت بــه هنــگام تــاوت آیــات »ف

ــا اقتبــاس از خــود ایــن آیــات، عــرض  ــیهَا«، ب ــابَ مَــن دَسَّ
َ

 خ
ْ

ــد
َ
ــا. و‏‏‏ق یهَ

َّ
ــحَ مَــن زَك

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــا. ق وَیهَ

ْ
ق

َ
و‏‏‏ت

اهَــا« )حســکانی، 1411ق، ‏1: 451(.
َّ
یــرُ مَــن زَك

َ
نــتَ خ

َ
هــا أ

ّ
قوَاهــا، وَ ‏‏‏زَكِ

َ
لهُــمَّ آتِ نَفســی ت

ّ
می‌کــرد: »ال
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ــى زَوْجَتِــهِ 
َ
ــمْ عَل

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ــل

َ
ا دَخ

َ
2. بــه گــزارش عبدالرّحمــن بــن كثیــر، امــام صــادق )ع( ‏فرمــود: »إِذ

ــإِنْ 
َ
هُــمَّ ف

َّ
رْجَهَــا، الل

َ
تُ ف

ْ
ل

َ
 اسْــتَحْل

َ
لِمَتِــك

َ
هَــا، و‏‏‏بِك

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

َ
مَانَتِــك

َ
هُــمَّ بِأ

َّ
: الل

ْ
ــل

ُ
یق

ْ
ل

َ
ــه بِنَائِــهِ بِهَــا ف

َ
یل

َ
فِــی ل

ــتُ 
ْ
ل

ُ
ق

َ
انِ. ف

َ
ــیط

َّ
 لِلش

ً
 فِیــهِ شِــرْكا

ْ
جْعَــل

َ
 و‏‏‏لا‏‏‏ت

ً
یا  سَــوِ

ً
 مُؤْمِنــا

ً
قِیــا

َ
 ت

ً
ــهُ بَــارّا

ْ
اجْعَل

َ
 ف

ً
ــیئا

َ
ــتَ فِــی رَحِمِهَــا ش

ْ
جَعَل

 مَــا سَــمِعْتَ 
َ
حْمَــنِ أ  الرَّ

َ
: نَعَــمْ یــا عَبْــد

َ
ــال

َ
انِ ق

َ
ــیط

َّ
 لِلش

ٌ
ــونُ فِیــهِ شِــرْك

ُ
 یك

ْ
 و‏‏‏هَــل

َ
اك

َ
ــتُ فِــد

ْ
ــهُ: جُعِل

َ
ل

وْلادِ الیْــه ...؛ هنگامــی کــه یکــی از شــما 
َ ْ
مْــوالِ و‏‏‏ال

َ ْ
هُمْ فِــی ال

ْ
بْلِیــسَ: و‏‏‏شــارِك  لِِ

ُ
ــول

ُ
ــى یق

َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
الل

ــا  ــم و ب ــو او را گرفت ــت ت ــه امان ــا ب ــد: خدای ــاف پیــش همســرش وارد می‏شــود، بگوی در شــب زف

ــرار می‏دهــی او  ــزی ق ــا اگــر در رحــم او چی ــر خــود حــال کــردم، خدای ــرج او را ب ــو ف ســخن ت

ــده؛ راوی  ــرار ن ــرکتی ق ــیطان را در آن ش ــده و ش ــرار ب ــالم ق ــن و س ــزگار و مؤم ــوکار و پرهی را نیک

ــود: آری ای  ــود؟ فرم ــریک می‏ش ــم ش ــیطان ه ــا در آن، ش ــردم آی ــت گ ــم: فدای ــد: گفت می‏گوی

ــوالِ وَ  مْ
َ ْ
ــی ال هُمْ فِ

ْ
ــارِک ــنیدی: »وَ ش ــس نش ــه ابلی ــاب ب ــد را خط ــخن خداون ــا س ــن، آی عبدالرحم

ــان(. وْلادِ«؟« )هم
َ ْ
ال

وْلادِ« )الاســراء: 64( 
َ ْ
مْــوالِ و‏‏‏ال

َ ْ
هُمْ فِــی ال

ْ
در ایــن حدیــث امــام )ع( بــا اقتبــاس از عبــارت »و‏‏‏شــاركِ

ــا را  ــن دع ــود ای ــر خ ــا همس ــرت ب ــد مباش ــگام قص ــه هن ــد؛ ‏ک ــم می‌ده ــود تعلی ــاب خ ــه اصح ب

 فِیــهِ 
ْ

جْعَــل
َ
 و‏‏‏لا‏‏‏ت

ً
یا  سَــوِ

ً
 مُؤْمِنــا

ً
قِیــا

َ
 ت

ً
ــهُ بَــارّا

ْ
اجْعَل

َ
 ف

ً
ــیئا

َ
ــتَ فِــی رَحِمِهَــا ش

ْ
ــإِنْ جَعَل

َ
هُــمَّ ف

َّ
بخواننــد: »الل

ــه از  ــاید ک ــا می‏گش ــه روی م ــا ب ــا دع ــه ب ــیعی در رابط ــاب وس ــم ب ــن تعلی انِ«. ای
َ

ــیط
َّ

 لِلش
ً
ــرْكا شِ

یکایــک آیــات قــرآن حتّــی ‏‏‏‏‏قصــص قــرآن بتوانیــم دعاهــای مختلــف اقتبــاس کنیــم و ‏‏‏در پرتــو آن‌هــا 

نــس خــود بــا الفــاظ و ‏‏‏عبــارات قــرآن 
ُ
بــه پیشــگاه خــدا عــرض حاجــت کنیــم و ‏‏‏در عیــن حــال بــر ا

بیافزاییــم.

5. نتیجه‏گیری

1. پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــه هــدی )ع( طبــق رســالتی کــه دارنــد، گونه‏هــای بایســته و شایســته 

ــیم  ــام، ترس ــت تم ــا ظراف ــود ب ــث خ ــود، در احادی ــروان خ ــری پی ــرای الگوگی ــرآن را ب ــر در ق تدبّ

ــر و نکته‏ســنجی در الفــاظ قــرآن را ارائــه داده‏انــد. ایشــان کــه تــا ایــن  نمــوده ‏و نمونه‏هایــی از تدبّ

ــر‏،  ــه تدبّ ــبت ب ــرآن نس ــا ق ــان ب ــز در تعاملش ــود نی ــد، خ ــد کرده‌ان ــر تاکی ــأله تدب ــر مس ــدازه، ب ان

ــه  ــد و‏ از این‌ک ــر می‏کردن ــه تدبّ ــویق ب ــود را تش ــروان خ ــواره پی ــته‏اند و ‏هم ــژه‏ای داش ــت وی عنای

ــا   ب
ً
ــا ــد و‏ عم ــنودی می‏نمودن ــار ناخش ــد اظه ــرآن درنمی‏‏یابن ــود را از ق ــؤالات خ ــخ س ــان پاس آن

ــد. ــا وارد می‏کردن ــن فض ــه ای ــان را ب ــر، آن ــای تدبّ ــه نمونه‏ه ارائ

ــی  ــده و حت ــوده‏تر ش ــرآن گش ــر در ق ــاب تدب ــا ب ــه م ــه در جامع ــه ک ــه این‌ک ــه ب ــا توج 2. ب

ــور  ــن منظ ــه ای ــز ب ــیوه‏هایی نی ــا و ش ــه‏ و روش‌ه ــکل گرفت ــرآن ش ــر در ق ــای تدبّ ــی جریان‏ه برخ



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
14

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

هفت
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

204

ــای آن در  ــد و روش‌ه ــرآن و قواع ــر در ق ــا تدبّ ــه ب ــت در رابط ــروری اس ــت، ض ــده اس ــه ش ارائ

احادیــث معصومیــن )ع(، هرچــه بیشــتر تحقیــق صــورت گیــرد و روش‏هــا و الگوهــای شایســته 

ــر در قــرآن ارائــه شــود تــا از آســیب‌های احتمالــی کــه همــواره در ایــن مســیر مطــرح بــوده و  تدبّ

ــراز گــردد. هســت، احت

3. بــا توجــه بــه ضــرورت فــوق در ایــن مقالــه کوشــیده شــد تــا گونه‌هایــی از تدبّــر معصومیــن )ع( 

و نــه تفســیر و تأویــل ایشــان، بســان روش‏هــا و الگوهایــی عملــی و کاربــردی اســتخراج و معرفــی 

گــردد. پرواضــح اســت گونه‏هــای بســیار دیگــر در ایــن دســت احادیــث، بی‌آن‌کــه نــام و نشــانی 

ــد. ــان را می‏طلبن ــد ‏و کاوش محقق ــند، نهفته‏ان ــته باش داش

4. در احادیثــی کــه در ایــن مقالــه، بــه عنــوان مظاهــر و مصادیقــی از تدبــر معصومیــن )ع( در 

ــتِ  ــه‌ای اســت کــه دریاف ــه گون ــات، ب ــرآن، ذکــر شــد، ماهیــت نکته‏هــای برداشــت شــده‏ از آی ق

ــه   صــدور ایــن قبیــل احادیــث، ب
ً
آن‌هــا از ســوی افــراد غیــر معصــوم نیــز ممکــن بــوده و اصــولا

منظــور الگودهــی و ترغیــب و تشــویق اصحــاب بــه تدبــر در قــرآن هــم بــوده اســت.

ــث  ــت؛ احادی ــر اس ــرای تدبّ ــترده‏ای ب ــه گس ــرآن، زمین ــر واژگان ق ــم و‏ تأخی ــأله تقدی 5. مس

ــل  ــأله قاب ــن مس ــه ای ــن )ع( ب ــه معصومی ــت و ‏توج ــا دق ــه در آن‌ه ــت ک ــوان یاف ــددی را می‏ت متع

ــت. ــری اس ــری و الگوگی پیگی

ــه  ی ب
ّ

ــد ــه ج ــرآن، توج ــح واژگان ق ــوم صحی ــا و مفه ــه معن ــی ب ــای دسترس ــی از راه‏ه 6. یک

عبــارات بعــدی آن‌هاســت. ایــن دقــت و توجــه در احادیــث معصومیــن )ع( نیــز بــه وفــور مشــاهده 

ــذارد. ــا می‏گ ــار م ــر در اختی ــرای تدب ــیاری را ب ــای بس ــا و الگوه ــود و روش‏ه می‏ش

7. تدبّــر در ســاختار واژگان قرآنــی ماننــد جمــع یــا مفــرد بــودن افعــال، حاضــر یــا غایــب بودن 

افعــال و ...، زمینــه دیگــری اســت بــرای اســتخراج لطایــف و ظرایــف آیــات، کــه نمونه‌هایــی از 

ایــن توجــه و دقــت در احادیــث معصومیــن قابــل الگوگیــری می‏باشــند.

ــه  ــارت، ب ــه و عب ــک کلم ــاختار ی ــا از س ــه ی ــک کلم ــه از ی ــه ک ــن همان‌گون ــوایان دی 8. پیش

ــق  ــه حقای ــی آن، ب ــوم کل ــه و مفه ــک آی ــز در ی ــا تمرک ــد؛ گاه ب ــت می‏یافتن ــی دس ــکات لطیف ن

ــری  ــل پیگی ــث قاب ــان احادی ــن نکته‌ســنجی، در بی ــی از ای ــل می‏شــدند؛ نمونه‌های ارزشــمندی نای

اســت.

9. مظاهــر و مصادیــق تبییــن آیــات قــرآن بــا یکدیگــر در راســتای فهــم صحیــح قــرآن )تدبّــر‏ 

در قــرآن( در احادیــث معصومیــن )ع( فــراوان اســت. پیامبراکــرم )ص( و ائمــه هــدی )ع(، در ایــن 

ــتخراج و  ــا اس ــوان ب ــه می‏ت ــد ک ــت می‏کرده‏ان ــی ‏را رعای ــول خاصّ ــد و اص  قواع
ً
ــا ــات یقین ارجاع

تحلیــل و بررســی آن‌هــا بــه یــک الگــوی جامــع در ارجــاع آیــات بــه یکدیگــر دســت یافــت.
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ــرده  ــی ک
ّ
ــرآن تجل ــا ق ــه ب ــورت مخاطب ــه ص ــرآن، گاه ب ــن )ع( در ق ــر‏ معصومی ــل تدبّ 10. حاص

ــه  ــوارد ب ــی م ــد و در برخ ــم می‌دیدن ــرآن کری ــات ق ــب آی ــود را مخاط ــواره خ ــان هم ــت. ایش اس

هنــگام قرائــت قــرآن، ارتبــاط دو ســویه بــا قــرآن برقــرار کــرده و در مقــام مخاطبــه بــا کلام‌اللــه، 

عباراتــی گاه در تصدیــق فحــوای کلام، گاه در پاســخ بــه ســؤال مطــرح شــده در آیــه و گاه در مقــام 

ــان جــاری می‌ســاختند.  ــه زب ــان شــده اســت، ب ــه بی ــد کــه در آی ــال امــر خداون امتث

11. حــسّ مخاطبــه بــا کلام اللــه و تدبّــر‏ در آیــات قــرآن در احادیــث معصومیــن )ع(، گاه در 

قالــب دعــا بــروز کــرده اســت. ایــن تعلیــم بــاب وســیعی بــه روی مــا می‏گشــاید کــه از یکایــک 

ــر  ــن حــال ب ــم و ‏‏‏‏در عی ــاس کنی ــم دعاهــای مختلــف اقتب ــرآن بتوانی ــی ‏‏‏‏‏قصــص ق ــرآن حتّ ــات ق آی

نــس خــود بــا الفــاظ و‏‏‏عبــارات قــرآن بیافزاییــم.
ُ
ا
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نبـــوت )ع(، 1382ش.
بابایی، علی اکبر و ‏دیگران، مکاتب تفسیری، قم، پژوهشگاه حوزه و‏ دانشگاه، 1381ش.

بازرگان، عبدالعلی، متدولوژی تدبر در قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1374ش.
بحرانی، سید‏هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن. تهران، بنیاد بعثت، 1415ق.

ــه  ــنان، پایان‌نامـ ــد بـــن سـ ــیری محمـ ــنجی روایـــات تفسـ ــم، گونه‌شناســـی و ‏اعتبارسـ ــی، مریـ بصیرتـــی برزکـ
کارشناســـی ارشـــد، دانشـــگاه تهـــران، 1394ش

بیستونی، محمد، تدبر درقرآن، شامل زمینه‏ها، کلیدها، اصول، قم، بیان جوان،  1337ش.
بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و‏أسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1418ق.

ـــه  ـــاء، پایان‌نام ـــوره نس ـــا 75 س ـــات 51 ت ـــل آی ـــیری ذی ـــات تفس ـــل روای ـــی و‏ تحلی ـــرا، گونه‌شناس ـــان، زه پورکبیری
ـــان، 1394ش. ـــگاه اصفه ـــد، دانش ـــی ارش کارشناس

تمیمى آمدى، عبدالواحد، ‏‏تصنیف غرر الحكم و ‏درر الكلم‏، قم،‏ دفتر تبلیغات‏ اسلامی، 1366ش.
ـــروت،  ـــرآن(، بی ـــیر الق ـــی تفس ـــان ف ـــر الحس ـــی )الجواه ـــیر ثعالب ـــد، تفس ـــن محمّ ـــن ب ـــی، عبدالرحم ـــی مالک ثعالب

ـــی، 1418ق. ـــراث العرب ـــاء الت دار احی
جلالـــی کنـــدری، ســـهیلا؛ امینـــی فریـــده، »گونه‏شناســـی روایـــات امـــام حســـن مجتبـــی«، حدیث‌پژوهـــی، 

ـــص 260-240. ـــماره 11، ص ـــتان 1393ش، ش ـــار و‏تابس ـــم، به ـــال شش س
ــن  ــوزه تعییـ ــجّاد )ع( در حـ ــام سـ ــیری امـ ــات تفسـ ــای روایـ ــذرا، »گونه‌هـ ــی، عـ _____________؛ ‏میثاقـ

مصـــداق«، مطالعـــات قـــرآن و‏حدیـــث، دوره 4، ســـال1390ش، شـــماره 8، صـــص66-27.
ـــراث،  ـــاء الت ـــت )ع( لاحی ـــه آل البی ـــم، مؤسس ـــیعه، ق ـــائل الش ـــل وس ـــن‏، تفصی ـــن حس ـــد ب ـــی، محم ـــر عامل ح

چـــاپ دوّم، 1414ق.
ـــارات  ـــاپ و ‏انتش ـــازمان چ ـــران، س ـــل، ته ـــد التفضی ـــل لقواع ـــواهد التنزی ـــد، ش ـــن احم ـــه ب ـــد الل ـــكانى، عبی حس
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ـــامى، 1411ق. ـــاد اس وزارت ارش
حویزى، عبدعلى بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415ق.

ــنا، 1391ش،  ــی حسـ ــادق )ع(«، قرآن‌پژوهـ ــام صـ ــیری امـ ــات تفسـ ــی روایـ ــین، »گونه‌شناسـ ــور، حسـ خاکپـ
ـــص121-91 ـــماره 12، ص ش

ـــای  ـــا 14( و‏ آموزه‏ه ـــی روایـــات تفســـیری ســـوره اســـرا )آیـــه 1ت ـــندی و ‏گونه‌شناس ـــی س خالـــدی، هانـــی، بررس
ـــم، 1396ش. ـــگاه ق ـــد، دانش ـــی ارش ـــه کارشناس ـــا، پایان‏نام ـــی آن‌ه ‏تربیت

ـــارم،  ـــاپ چه ـــی، چ ـــام خمین ـــار ام ـــر آث ـــم و ‏نش ـــه تنظی ـــران، مؤسس ـــوه، ته ـــه، آداب الصل ـــید روح‌الل ـــی، س خمین
1373ش.

ـــان  ـــی، پای ـــول کاف ـــی در اص ـــام کلین ـــه الاس ـــیری ثق ـــات تفس ـــی روای ـــی تحلیل ـــدی، گونه‌پژوه ـــدونی، مه خوش
ـــران 1396ش. ـــگاه ته ـــد، دانش ـــی ارش ـــه کارشناس نام

ـــوم  ـــنامه عل ـــد«، پژوهش ـــه مجی ـــا کلام‌الل ـــل ب ـــن در تعام ـــی بنیادی ـــرآن اصل ـــر در ق ـــل، »تدب ـــش، ابوالفض خوش‌من
ـــص185-146 ـــماره 1، ص ـــتان 1387ش، ش ـــرآن كریم، زمس ـــارف ق و مع

ـــران،  ـــگاه ته ـــران، دانش ـــهیدی، ته ـــیدجعفر ش ـــن و س ـــد معی ـــر محم ـــر نظ ـــه، زی ـــت نام ـــر، لغ ـــدا، علی‌اکب دهخ
1377ش.

راد، علی، گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه، قم، دارالحدیث، 1397ش.
ــروت،  ــلی، بیـ ــم مرعشـ ــق: ندیـ ــرآن، تحقیـ ــاظ القـ ــردات الفـ ــد، مفـ ــین بـــن محمـ ــى، حسـ ــب اصفهانـ راغـ

دارالكاتـــب العربـــی، 1412ق.
رستم‌نژاد، مهدی، »گونه‌شناسی روایات تفسیرى«، حسنا، 1388ش، شماره1، صص 60-48

ساروخانی، باقر، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان، 1380ش.
سیدرضی، محمدبن حسین، نهج البلاغه، قم، دار الهجرة، 1414ق.

سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، دمشق، دارالمعرفه، 1365ش.
_____________، الاتقان فی علوم القرآن، دمشق، دار ‏ابنك‏ثیر، 1422ق.
صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، مؤلف، 1419ق.

______________، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی، 1365ش.
صدوق، محمد بن على، التوحید،‏ قم، جامعه مدرسین‏، 1398ق.

ـــنت،  ـــل س ـــیعه و‏اه ـــور ش ـــیر مأث ـــن تفاس ـــران در مهمتری ـــوره آل‏عم ـــیری س ـــات تفس ـــی روای ـــی، بررس ـــری، عل صف
ـــدرس، 1387ش ـــت م ـــگاه تربی ـــد، دانش ـــی ارش ـــه کارشناس پایان‌نام

طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالكتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1397ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1379ق.

ـــل  ـــیری اه ـــات تفس ـــی )ع( در روای ـــام عل ـــیر ام ـــای تفس ـــا و‏ روش‏ه ـــین، »گونه‏ه ـــور، حس ـــد؛ خاکپ ـــدی، احم عاب
ـــص 40-22 ـــماره 1، ص ـــوی، 1390ش، ش ـــنامه عل ـــنت«، پژوهش س

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، جاویدان، 1350ش.
ـــین  ـــه کوشش حس ـــی، ب ـــد خوارزم ـــن محم ـــه: مؤیدالدی ـــن، ترجم ـــوم الدی ـــاء عل ـــن محمد، احی ـــد ب ـــی، محم غزال

خدیوجـــم، تهـــران، انتشـــارات علمـــی ‏فرهنگـــی، ۱۳۵۱ش.
فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1420ق.

ــی،  ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احی ــی(، بی ــیر قرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لاح ــد. الجام ــن احم ــد ب ــی، محم قرطب
1405ق.

قشیری، عبدالکریم بن هوازن، لطایف الاشارات، مصر، الهیئه المصریه العامه للکتاب، بی‏تا. 
کافیجی، محمد بن سلیمان، التیسیر فی قواعد علم التفسیر، قاهره، مکتبه القدسی، بی‌تا.

کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1365ش.
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ـــت، دوره  ـــیر اهل‏بی ـــه تفس ـــرآن«، مجل ـــناخت واژگان ق ـــاتِ معناش ـــی روای ـــران، »گونه‌شناس ـــه و ‏دیگ ـــی، عادل کوه
2، 1393ش، شـــماره 2، صص141-120.

مجلســی، محمدباقــر، بحارالانــوار الجامعــه لــدرر اخبــار الائمــه الاطهــار، بیــروت، مؤسســه الوفــاء، چــاپ دوم، 
1403ق.

محفوظـــی، سیدیوســـف؛ بســـتانی، قاســـم؛ باجـــی، نصـــره، »گونه‌شناســـی و‏ روش‌شناســـی روایـــات تفســـیری 
ـــص119-86. ـــماره 20، ص ـــر، دوره 6، 1394ش، ش ـــراج منی ـــر )ع(«، س ـــام باق ام

محمدعلی‏نژاد، روح الله، »تدبّر در فهم قرآن«، سراج منیر، دوره 6، 1394ش، شماره 20، صص173-150.
مدرّسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبّی الحسین، 1419ق.

مرادی زنجانی، حسین، روش‏ها و ‏شیوه‏های تدبّر در قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و ‏دانشگاه، 1398ش.
ــکوه،  ــل«، مشـ ــی ترتیـ ــن اصلـ ــه، رکـ ــا کلام اللـ ــه بـ ــین، »مخاطبـ ــی‏زاده، حسـ ______________؛ ‏رحمانـ

تابســـتان1394ش، شـــماره 127، صـــص50 -69.  
مراغى، احمد بن مصطفى، تفسیر مراغی، بیروت، احیاء التراث العربی، بی‏تا.

ـــا )ع(«،  ـــام رض ـــیری ام ـــات تفس ـــی روای ـــن، »گونه‌شناس ـــراب، محس ـــه کارگ ـــاس؛ دیم ـــزدی، عب ـــور ی مصلائی‏پ
حدیـــث پژوهـــی، 1389ش، شـــماره3، صـــص96-75.

ملاحویش آل غازى، عبدالقادر، بیان المعانى، دمشق، مطبعه الترقى، 1382ق.
ـــث، دوره 15، 1389ش،  ـــوم حدی ـــت«، عل ـــی و ‏حجی ـــیعه، گونه‌شناس ـــیری ش ـــات تفس ـــدی، »روای ـــزی، مه مهری

ـــماره 1، صص34-4. ش
موســـوی، سیدمحســـن؛ خلیلـــی، میثـــم، »گونه‌شناســـی روایـــات تفســـیری در فضیلـــت امـــام حســـین )ع(«، 

حدیـــث حـــوزه، 1395ش، شـــماره۱۳، صـــص 114-93.
ناصـــح، علی‌احمـــد؛ بهرامـــی، فریـــده، »گونه‌شناســـی روایـــات تفســـیری اهـــل ‌بیـــت )ع( در ســـوره لقمـــان«، 

حســـنا، دوره ۸، ۱۳۹۵ش، شـــماره ۲۹ و۳۰، صـــص214-193.
نقی پورفر، ولی الله، پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن، تهران، اسوه، 1392ش.

ـــام  ـــرا س ـــرت زه ـــیری حض ـــات تفس ـــی روای ـــی و ‏روش‌شناس ـــد، »گونه‌شناس ـــرادران، مجی ـــی؛ ب ـــوروزی، مجتب ن
ـــص44-26.  ـــماره 43، ص ـــفینه، 1393ش، ش ـــا«، س ـــه علیه الل

نیشابورى، حسن بن محمد، تفسیر غرائب القرآن و ‏رغائب الفرقان، بیروت، دار الكتب العلمیه، 1416ق.
وحدتـــی شـــبیری، ســـیده زینـــب، »تحلیـــل و‏ گونه‌شناســـی روایـــات تفســـیری معصومیـــن )ع(«، حدیـــث و‏ 

اندیشـــه، دوره 8، 1392ش، شـــماره 15، صـــص192-177


